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  زماني بخش سعيد گنج: و تنظيمتهيه 

 الهام محمدي :ويراستار
  

  )لغت، فهرست واژگان، 2ادبيات فارسي (   »4«ي  گزينه - 1
كه در  كسي: ملتزم/ زشت، ناپسند : منكَر/ رخسار، چهره، سيما : وجنه

: فياض/ حاكم، والي : عامل/ كند؛ همراه  ركاب شاه يا بزرگي حركت مي
شـكايت  : رفـع كـردن  / مرد، بسيار بخشنده  دهنده، جوان بسيار فيض

  كردن، دادخواهي
  )141 ي صفحهلغت، فهرست واژگان و ، 3ادبيات فارسي (   »3«ي  گزينه - 2

: ممـد / گرداگرد چيـزي را فـرا گـرفتن    ، محاصره،كردن احاطه: حصر
  مددكننده، ياري رساننده

  )لغت، فهرست واژگان، دانشگاهي پيشادبيات فارسي (   »3«ي  گزينه - 3
  خودپرستي و غرور: سرگراني

  »2«ي  گزينه - 4
، 7و  4هاي  ، درس3فارسي  ، زبان67 ي صفحه، 8درس ، 3ادبيات فارسي  املاي تركيبي،(

  )134و  106ي  ها ، صفحه18و  15 هاي ، درس2، ادبيات فارسي 130و  51، 30هاي  صفحه
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  ثنا  سنا / رحيل  رهيل : »1«ي  گزينه
  زرع ذرع / صولت  سولت : »3«ي  گزينه
  محرابي مهرابي / تسويه   تصويه: »4«ي  گزينه

  )109 ي صفحه، 14املا، درس ، 3ادبيات فارسي (   »1«ي  گزينه - 5
  .است» مظاهرت«املاي صحيح كلمه 

  )بخش اعلامو  127ي  صفحهتاريخ ادبيات، ، 2ادبيات فارسي (   »1«ي  گزينه - 6
 -سير حكمـت در اروپـا  «: الملك آثار محمدعلي فروغي ملقب به ذكاء

   »تصحيح ديوان حافظ -حيح كليّات سعديتص -آيين سخنوري
هـا و   مـوش  -هاي خشم خوشه -مراتع بهشتي«: آثار جان اشتاين بك

  »ها آدم
 ـآثـار   -تحقيق ماللهنـد «: ثار ابوريحان بيرونيآ عـن القـرون    هالباقي

  »قانون مسعودي -نجيمالتّ صناعةالتفهيم لاوايل  -الخاليه
 -سد و بـازوان  -در دلتاطنين  -رهگذر مهتاب« :آثار طاهره صفارزاده

  »ديدار صبح -بيعت با بيداري -سفر پنجم
  )تاريخ ادبيات، بخش اعلام، 3ادبيات فارسي (   »2«ي  گزينه - 7

 از قرق تا خروسخوان، بـا دماونـد  «: اند از آثار سياوش كسرايي عبارت
  »خاموش، آرش
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  .تپور اس اثر قيصر امين »تنفس صبح«: »1«ي  گزينه
  .حسن حسيني است داثر سي »گنجشك و جبرئيل«: »3«ي  گزينه
  .ديكنز است ارلزچاثر  »آروزهاي بزرگ«: »4«ي  گزينه

  )38 ي صفحه، 6تاريخ ادبيات، درس ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي (   »4«ي  گزينه - 8
در قرن پنجم شاعراني چـون عنصـري، فخرالـدين اسـعد گرگـاني و      

هاي عاشقانه پرداختند ولي كمال اين نـوع   عيوقي به سرودن منظومه
  .وجو كرد شعر را بايد در آثار نظامي، شاعر قرن ششم جست

  )ي تركيبي آرايه، زبان ادبيات فارسي(   »1«ي  گزينه - 9
مصراع دوم در واقـع دليلـي غيـر واقعـي و     / مجاز از تمام وجود : سر

ند كـه  ك شاعرانه براي مصراع اول است به عبارت ديگر شاعر ادعا مي
به دليل مست بودن از بوي عطر نفس يار، هيچ بـوي عطـر و گلـي را    

بنـابراين بيـت    ،فهمد كه اين دليل، شـاعرانه و غيرواقعـي اسـت    نمي
شـيفته و  «كنايه از » مست بوي نفس كسي بودن«. / تعليل دارد حسن

و » بوي و مشام«در اين بيت بين /  .است» قرار و عاشق كسي بودن  بي
در مصراع » بو«بين  / .برقرار است) نظير مراعات(تناسب  »عنبر و گل«

  .شود صنعت تكرار ديده مي: اول و مصراع دوم
  

  )تركيبيي  آرايه، زبان و ادبيات فارسي(   »4«ي  گزينه -10
): ب/ پيوســته  -2شــراب  -1: دو معنــا دارد »مــدام« :ايهــام :)الــف
وجود » هانجوان و ج«هاي  جناس بين واژه :)ج/ » ـِ«آرايي مصوت  واج
 ـ/ اسـتعاره  » دمساز بودن باد با شاعر« :)د. / دارد آن چنـان در  « :)هـ

كه در جهان راه و رسم سـفر و جـدايي را از    ».فراق يار و ديارم بگريم
  .اغراق دارد» .بين ببرم

  )ي تركيبي آرايهادبيات فارسي، زبان و (   »1«ي  گزينه -11
  )ودن و كهنسال بودناز جهت پير ب(استعاره از جهان و روزگار » زال«
آن در ايـن   كه معناي) پدر رستم(خود زال  - 1: ايهام تناسب دارد» زال«

 - 2. كه لقب اوست در تناسب اسـت  »دستان«ست و با نيپذيرفتني  بيت
  .پذيرفتني است معناي )استعاره از جهان و روزگار است(پير 

با زال لقب زال كه پذيرفتني نيست و  -1: ايهام تناسب دارد» دستان«
در جمله . (مكر و حيله و فريب كه پذيرفتني است -2 .در تناسب است

گمـراه نشـو و   «ز كنايه ا» راه مرو ز«/ .) كند معناي مناسبي ايجاد مي
  »فريب نخور

  )66تا  61 يها  صفحه، 9ي ساده و اجزاي آن، درس  جمله، 3فارسي  زبان(   »2«ي  گزينه -12
ي  جمله ) فعل ناگذر(ده بود ايستا ،)قيد(پشت پنجره : ي اول جمله

  دوجزئي 
 ،)متمم قيدي(هايش  با دست ،)مفعول(هاي آهني را  ميله: ي دوم جمله
  جزئي گذرا به مفعول ي سه جمله ) فعل گذرا به مفعول(فشرد  مي

 ،)مفعـول (، لـب  )متمم قيـدي (اي دو سه ساله  مثل بچه: ي سوم جمله
جزئي گذرا بـه   ي سه لهجم )فعل مركب گذرا به مفعول(برچيده بود 

  مفعول
فعـل گـذرا   (پرسيدند  مي ،)متمم(از او  ،)مفعول(چه هر: ي ششم جمله

  جزئي گذرا به مفعول و متمم ي چهار جمله ) به مفعول و متمم
  )15 ي صفحه، 2جمله، درس ، 3فارسي  زبان(   »4«ي  گزينه -13

/ يـه  / كل / ـِ / تأييد / ـِ / مورد / اني / روح /  يِ/ نما / راه / به / نياز 
   φ  / 21/ است / عرفان / ـِ / ان / پوي / ره / يِ  

  هاي ديگر تشريح گزينه
 / را/ خـود   / ي/  كـل  / به / ين/  راست/ ـِ  / ان/  عارف: »1«ي  گزينه
  18  اند /  ه/  يافت / را / حق / و / ه/  باخت
/  بـر  /  مرشد / ـِ/  لزوم/ ـِ  / تبيين / براي/  ه/  متصوف: »2«ي  گزينه
  19  اند /  ه/ كرد / اي /  ه/  گسترد/ ي /  ها/   ي/  رس

/  ان/ راه / گم / ان / ي / صوف /  يِ / يه / نظر/ ـِ / طبق  :»3«ي  گزينه
  20 ـَ ند / است / نـَ / نصيب  / بي / حق / ـِ / الطاف / از 

بـر و  ، اسـم عربـي و معـادل برا   »طبق«ي  دقت داشته باشيد كه واژه(
ي بعد از آن را حتماً يك تكـواژ   نماي اضافه مطابق است پس بايد نقش

  .)به شمار آورد
  )147 ي صفحه، 20، درس )فرآيند واجي كاهش(بياموزيم ، 3فارسي زبان (   »1«ي  گزينه -14

 قندشـكن  / بنـد   دس بنـد   دسـت / عف كـردن   عفو كردن 
  برفتاد برافتاد / املا  املاء / شكن  قن

  هاي ديگر گزينهتشريح 
 ـ ،گفتار راست«هاي  ، واژه»2«ي  در گزينه در / » خواسـتگاري و لاع اطّ

، »4«ي  در گزينـه / »چـين  ست و دستردستگير، تند«، »3«ي  گزينه
 ـ كردن، دوست جمع« داراي فرآينـد واجـي كـاهش    » لاعداشتني و اطّ

  .هستند
  )95و  94 ياه  صفحه، 13، درس )1(گروه اسمي ، 3فارسي  زبان(   »3«ي  گزينه -15

  : اند از ها عبارت هاي وصفي و شناسايي صفت تركيب
 )) /2(صفت شمارشي ترتيبـي  ( دومقرن ) / صفت اشاره(اوايل  همان
) / صفت بياني ساده( معدوداي  عده/  )صفت بياني مشتق( هجريقرن 

صـفت بيـاني   ( نگـارگر مـردان  ) / صفت بياني مشـتق ( هنرورمردان 
صفت بياني ( حماسيآثار  / )مشتقبياني  صفت( تمثيليآثار) / مشتق
) / صفت بياني ساده( )… شرح دلاوري و به( مربوطمضامين ) / مشتق
) / صـفت اشـاره  (حركـت   ايـن ) / مشـتق صفت بياني ( ابتداييشكل 
صـفت بيـاني   ( فارسيادب ) / مشتقصفت بياني ( مذهبيهاي  غمنامه
  ) مشتق
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  )108 ي صفحه، 15، درس )2(، گروه اسمي 3زبان فارسي (   »2«ي  گزينه -16
 ي رشـته / )اليـه  مضـاف  ( كتـب ) اليه صفت مضاف( آن) هسته( تأليف

 ي مجموعـه / )اليـه  صفت مضـاف ( فارسي) اليه مضاف( ادبيات )هسته(
   )اليه صفت مضاف(فرهنگي ) اليه مضاف( مقالات )هسته(

  هاي ديگر تشريح گزينه
) اليـه  مضـاف  صفت( آن) صفت(ي بها گران) هسته( آثار :»1«ي  گزينه
/ )اليه مضاف( مشهد) صفت( روحاني) هسته(ي علما/ )اليه مضاف( مرد

  )اليه مضاف( وي) صفت( بزرگ) هسته(ي  خانواده
 اليـه  مضـاف ( حـافظ ) اليه مضاف( كرسي) هسته( استاد: »3«ي  گزينه
) هسـته ( پـژوه  دانـش  )يبيصفت شمارشي ترت( نخستين/ )اليه مضاف
 تـأليف )هسـته (ي  زمينـه ) اصليارشي صفت شم( چهار/ )صفت( ادبي

 )اليه مضاف(
 اليه مضاف( دكتري) اليه مضاف( ي دوره) هسته(ي  نامه پايان: »4« ي گزينه
صفت ( حوزوي) اليه مضاف( دروس )هسته( ي مجموعه / )اليه مضاف
  )اليه مضاف( قرآن) صفت( مهم) هسته( درس /)اليه مضاف

  )113 ي صفحه، 16درس  مفهوم،، 2ادبيات فارسي (   »2«ي  گزينه -17
كند كه انسان بايد از دوستي با كسـي كـه بـا     در اين گزينه اشاره مي
كـه در سـاير    كند پرهيز كند در حالي نشيني مي دشمنانِ آن كس هم
نشيني با بدان توصيه شده است چرا كه از بدان جز  ابيات پرهيز از هم

   .بدي چيزي نصيب و بهره نخواهد برد
  )114 ي صفحه، 16مفهوم، درس ، 2دبيات فارسي ا(   »3«ي  گزينه -18

كـه    ي مقرّبـان درگـاه از ايـن    همه«: گويد ، حافظ مي»3«ي  گزينهدر 
ها افتاده است، از شـدت غيـرت    چگونه اسرار عشقِ جانان بر سر زبان

و بيـت صـورت    ها گزينهكه در ساير  در حالي »اند سكوت اختيار كرده
گنجـد و   در كتاب و دفتر نمـي سؤال گفته شده است كه سخن عشق 

شناسد و عقل پي به گـوهر   تنها دل و وجود انسان جوهر عشق را مي
  .مقصود هرگز نخواهد برد

  )96 ي صفحه، 13مفهوم، درس ، 2ادبيات فارسي (   »1«ي  گزينه -19
آمده اسـت كـه نبايـد    » 4و  3، 2«هاي  در بيت صورت سؤال و گزينه

 ـو تلاش نمود تا موفّغافل بود و بايد رنج كشيد و مبارزه  ت حاصـل  قي
مقـام يـافتن    برايبه افتادگي كردن » 1«ي  كه در گزينه در حالي ،شود

  .كند اشاره مي
  تشريح ابيات

  .بلندي برسيرز تا به سرتو نيز مانند زلف يار افتادگي بو: »1« ي گزينه
تو از گشتن و تلاش براي يافتن روزي غافل مشو زيرا كه : »2« ي گزينه

  .گردد ا نيز به همين دليل به دور خود ميسنگ آسي
آيـد و   دست نمي بهروزي و پيروزي بدون رنج كشيدن به: »3« ي گزينه
  .رسد زحمت به ثروت و مقام نمي كس بي هيچ
از او آبـرو و شـرف و    ،هر كسي كه از كار كردن فرار كند: »4« ي گزينه

ار كـردن و  اعتبار دور خواهد شد و به عبارت ديگر انساني كه در پي ك
  .اعتبار خواهد شد آبرو و بي رنج بردن نيست، بي

  )145 ي صفحه، 19مفهوم، درس ، 3ادبيات فارسي (   »3«ي  گزينه -20
شود به  در عبارت طنزآميز صورت سؤال اين مفهوم نهفته است كه مي

بـرد و بايـد از    راستين و دروغين بودن سخنان از روي ظاهر فرد پـي 
گويي در اين جهـان   كرد و بهتر از راستگفتن سخنان دروغين پرهيز 

اين مفهوم به وضوح در  .شود هميشه رسوا ميگو  چيزي نيست و دروغ
، شاعر »3« ي كه در گزينه شود در حالي ديده مي» 4و  2، 1«هاي  گزينه
طـور كـه ده    ها مانند هـم نيسـتند همـان    ي انسان همه«گويد كه  مي

اين مفهوم هـيچ تناسـبي   » .دانگشت با هم برابر نيستند و تفاوت دارن
  .با بيت صورت سؤال ندارد

  هاي ديگر تشريح گزينه
گويي نيست و بـدتر از   بهتر از راستهيچ كاري در جهان : »1« ي گزينه

  .دروغ هم هيچ وحشتي نيست
اگر انسان سخن راست بگويد و اسير بمانـد بهتـر از آن   : »2« ي گزينه

  .است كه دروغ بگويد و رهايي يابد
شود سخن راست را از دروغ تشخيص داد  به سهولت مي: »4« ي گزينه
  .توان به سهولت تشخيص داد گونه كه باد بهاري را از باد پاييز مي همان

  )46 ي صفحه، 5مفهوم، درس ، 3ادبيات فارسي (   »3«ي  گزينه -21

ما به كمك و ياري تو اميـدي  «آمده است كه » 4و  3، 1«هاي  در گزينه
رسد، لااقل شر هـم نرسـان و بـاري بـر      و خيري نمينداريم و اگر از ت

، حافظ »2«ي  اما در گزينه ،».ان اضافه نكن و دلي را آزرده نسازمدوش
اگر از دستان تو كاري ساخته است براي برآوردن آرزوي دل : گويد مي

زيرا كه اين شتاب تو كـاري بـه جـا و    ) دست باش به(= ما، شتاب كن 
  .نيكوست

  )97 ي صفحه، 12مفهوم، درس ، 3يات فارسي ادب(   »4«ي  گزينه -22

يا براي  آورد شوق است و از معشوق خبر ميصبا، پيك بين عاشق و مع
» 3و  2، 1«هاي  ي باد صبا در گزينه اين ويژگي شاعرانه ،برد او خبر مي

، باد صبا در حكم پيام »4«ي  كه در گزينه در حالي. كاملاً مشهود است
چـون عاشـقي سـرگردان از     باد صبا هم بلكه ،رسان ظاهر نشده است

تاب گيسوي يار، خصوصيت انساني گرفته و خود عاشـق زاري شـده   
  .است

  )45 ي صفحه، 8مفهوم، درس ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي (   »1«ي  گزينه -23

ها عبارت  كه مفهوم آنابياتي از سعدي آمده » 4و  3، 2«هاي  در گزينه
تـوان در برابـر    اري است كه مـي ترين ك فدا كردن جان، كم«: است از

  با حافظ خـوش  وت«: گويد مي» 1«ي  اما بيت گزينه ،»معشوق انجام داد
كه از تو عنايت و توجـه   من وقتي) بمير(باش و به دشمن بگو جان بده 

گويـد، خـواهم    اثر مـي  كه سخنان بي بينم ديگر چه ترسي از كسي مي
  ».داشت

  )63 ي صفحه، 13مفهوم، درس ، گاهيدانش پيشادبيات فارسي (   »1«ي  گزينه -24

سوختگان راه  عاشقان و دل«: در بيت صورت سؤال گفته شده است كه
» اند طلبي و آسايش كاري ندارند و با آن بيگانه عشق به شادي و راحت

شـود، امـا در    به وضوح ديده مـي » 4و  3، 2«ي  اين مفهوم در گزينه و
 ـ كه بيتي از مولـوي اسـت مـي   » 1«ي  گزينه عاشـقان، بـدون   «: دگوي

  ».پردازند مي شادمانيبرند به  سرمايه، سود مي
  )49 ي صفحه، 9مفهوم، درس ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي (   »3«ي  گزينه -25

و بيت صورت سؤال هـر دو بـه اختيـار در عاشـقي     » 3«ي  گزينهدر بيت 
كه سعدي و حـافظ در يـك مفهـوم مشـترك      دلالت معنايي دارند و اين

براي عاشـق قـرار   ) محصل(= معشوق هيچ توجه و مأموري  گويند كه مي
نداده بلكه اين خود عاشق است كه خـودش را اسـير و گرفتـار معشـوق     

  .ساخته است
  هاي ديگر تشريح گزينه

دل بـه كسـي    ،ي خـود نكـنم   كسي را شـيفته   تا وقتي: »1«ي  گزينه
شـود و صـيد مـن     خودش اول گرفتار مـن مـي   ،دهم و صياد من نمي
  .گردد مي

چشم تو و نگاه تو عشق را به سوي من نشانه رفت و من : »2«ي  گزينه
ه و عنايت تو خوشحالماز اين توج.  

گويد كه صيد بودن و مورد  عشق در گوشم آرام آرام مي: »4«ي  گزينه
  .توجه صياد بودن از صيادي بهتر است
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  حسين رضايي: تهيه و تنظيم
  فاطمه منصورخاكي: ويراستار

  )3 درسترجمه، ، 2عربي (  »4«ي  گزينه -26
/ تلاش، كوشـش  :»الاجتهاد«/  رها نكردم): ي ودع از ريشه(» لم أدع«
پيشي : »تقدمت«/ بدين سبب : »فلهذا«/ هايم  در درس: »في دروسي«

انسـاناً  «/   گرديدم: »حتأصب«/ بر ديگران : »علي الآخرين«/ گرفتم 
  انسان موفقي، انساني موفق: »ناجحاً

  هاي ديگر تشريح گزينه
  .اند نادرست» ترك نشده است«و » تلاشم«: »1«ي  گزينه
 .اند نادرست »برتري يافتم«و» نشد«، »ها درس«: »2«ي  گزينه

 .نادرست است» ها درس«: »3«ي  گزينه
  )4درسترجمه، ، 2عربي (  »3«ي  گزينه -27

»ـا «/ برحذر بـاش  : »حذراجـركّ «/ چـه   از آن: »ممتـو را سـوق   : »ي
: »لأنّها«/ وابستگي به ديگران : »تبعية الآخرين«) / كشاند مي(دهد  مي

/ اسـارت  : »الأسـر «/  خواهـد شـد   …سبب : »ستسبب«) / آن(زيرا 
  خواري: »الذلّة«/ گمراهي : »الضلال«

  هاي ديگر  تشريح گزينه
  .نادرست است »كند ته ميوابس«: »1«ي  گزينه
  .اند نادرست» نياورد« و» تا برايت«، »چه مراقب آن« :»2«ي  گزينه
» قـرار ندهـد  « و »قيد«، »تو«، » در آينده« ،»هر چيزي« :»4«ي  گزينه

 .اند نادرست
  )ترجمه، 3عربي (  »1«ي  گزينه -28

من كـلّ  «/ كنند  استفاده مي: »فيدونيست«/ چون پيامبران : »كالأنبياء«
: »أن يهتمـوا «/ تا تشـويق كننـد   : »عواليشج«/ از هر فرصتي : »صةفر

  اهتمام ورزند
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  .اند نادرست »تشويق شوند«و » چون«جاي  به» و«آمدن : »2«ي  گزينه
  .اند نادرست »تري بيش« و» ها ي فرصت همه«: »3«ي  گزينه

ــه ــه «: »4«ي  گزين ــتند ك ــ« ،»هس ــويقرب ــب « و »اي تش ــا آنجل  »ه
 .اند نادرست

  )ترجمه، 2عربي (  »2«ي  گزينه -29
كـلام الأنبيـاء   «/ شنوند  مي: »يسمعون« / كه كساني): موصول(» من«

: »الفـائزون «/ اندك هسـتند  : »قليلون«/  را سخن حق پيامبران: »الحقّ
  هدايت شدگان   )اسم مفعول: (»المرشَدون«/ رستگاران 

  هاي ديگر  تشريح گزينه
» انــد راهنمــايي شــده«و  »از پيــامبران«، »هــا كــه آن«: »1«ي  گزينــه
  .اند نادرست
  .اند نادرست» راهنمايان«و  »حقيقتاً« :»3«ي  گزينه
  .است  نادرست» هدايتگران« :»4«ي  گزينه

  )8 درسترجمه، ، 2عربي (  »4«ي  گزينه -30
نه مورد ظلم ): فعل مجهول(» لاتُظلم«/ ظلم كني ): فعل معلوم(» تَظلم«

   ويواقع ش
  هاي ديگر  تشريح گزينه

اش عواقـب بـدي در    كـار زشـت بـراي انجـام دهنـده     «: »1«ي  گزينه
  »!خواهد داشت پي

فعل مجهـول  » يدفَع«صحيح است، زيرا  »پرداخت شود«: »2«ي  گزينه
  .است
  »!هاي اتاقمان يافت شود كه ممكن است در گوشه… «: »3«ي  گزينه

  )8 درسمفهوم، ، 2عربي (  »3«ي  گزينه -31
مؤمنان مورد امتحـان و آزمـايش قـرار خواهنـد     «: ي شريفه مفهوم آيه

غيـر  » 3«ي  ، كه گزينه»گرفت و ايمان به كردار است نه گفتار و زبان
   .مناسب و داراي چنين مفهومي نيست

  هاي ديگر  تشريح گزينه
  .وجود دارد» امتحان«در اين گزينه مفهوم : »1«ي  گزينه
كـه مـورد    از ايـن   تان را محاسبه كنيد پيشدر دنيا خود«: »2«ي  گزينه

  ».محاسبه واقع شويد
 ».شود ايمان شخص هنگام امتحان الهي شناخته مي«: »4«ي  گزينه

  )1 درستعريب، ، 3عربي (  »4«ي  گزينه -32
معـادل  ( » داشـت  دوسـت مـي  «/ الأطفال : »كودكان«/ حقاًّ : »حقيقتاً«

برخـورد   نبـا آنـا  «/  دائمـاً : »پيوسته« /كان يحب : )ماضي استمراري
   )حال(مبتسماً و حنوناً : »با لبخند و مهرباني«/ يلقاهم : »كرد مي

  هاي ديگر  تشريح گزينه
نادرسـت اسـت،   جمـع    ي به صيغه» مبتسمين و حنونين« :»1«ي  گزينه

  . زيرا ذوالحال مفرد است
  .نادرست استي مضارع  به صيغه» يحب« :»3و  2«هاي   گزينه

  )4، درس تعريب، 2عربي (  »1«ي  گزينه -33
   »!الطويلة تسبب زوال العقل) الآمال(الأماني «: تعريبصورت صحيح 

  ي متن درك مطلب ترجمه
 پـاكيزه چه را  از زندگي آناست كند ناگريز  كه در دنيا زندگي مي كسي
 قـومي ببيند هر گرفتـاريي كـه بـراي     ،شود چه را تيره مي شود و آن مي

انسان خردمند همان كسي است  .آسايش دارد ،دنبال شدتش هپيش آمد ب
بايد ايمان بياوريم . دهد عادتها  رو شدن با سختي كه خود را براي روبه

تلاش چه گر. نيست يسود و يانكه انسان براي خويش صاحب ز به اين
بله بسياري از مردم هستند كه . عاقبتش در نهايت حكمت باشدكند كه 

وشحالي و شادماني مداوم گردانند، كه كوشند تمام زندگي خود را خ مي
و اين چيـزي  ! باشد كه روزگار آن را تيره نكندرفاهي ) زندگي(در آن 

 قبلكه  يانكسدر ميان ولي ما  ،تحقق يابدتا حدي  ممكن استاست كه 
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توانسـته باشـد ايـن آرزو را محقـق كنـد،      را كـه    بودنـد كسـي  از مـا  
. هجـوم بادهاسـت   )برابـر (ر د برگيانسان در اغلب مواقع ! شناسيم نمي

شـود   كه شخصي به تمام اين، ايمان بياورد در سختي نااميد نمي هنگامي
رود و  كشتي زندگي زماني بالا مـي . شود و در آسايش دچار غرور نمي

و  هاآيد و خردمند همان كسي است كه با اين فراز زماني ديگر فرود مي
 .ها دچار لرزش نشود نشيب

  )درك مطلب، 3و  2عربي (  »3«ي  گزينه -34
ها عادت  رو شدن سختي خردمند همان كسي است كه خود را براي روبه

  !شادي دوامي نداردچرا؟ زيرا . دهد
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  »!زولي صعودي داردهر ن« :»1«ي  گزينه
  »!شود هر كس صبر كند پيروز مي« :»2«ي  گزينه
  »!شكيبايي كليد گشايش است« :»4«ي  گزينه

  )درك مطلب، 3و  2عربي (  »1«ي  گزينه -35
» !شـود  هرگاه سختي شدت يابد آرامش از انسان دور مي«مطابق متن، 
  .نادرست است
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  »!يابد ادامه داشتن شادي به شكل كاملي براي انسان تحققّ نمي« :»2«ي  گزينه
 نشود تا راستي حسابرسي كه در نعمتش به واي بر كسي« :»3« ي گزينه
   »!كه شرايط دگرگون شود اين

 »!آيند روز و شب به سوي ما ميآمدن چون  نعمت و بينوايي هم« :»4«ي  گزينه
  )درك مطلب، 3و  2عربي (  »1«ي  گزينه -36

تر مواقـع برگـي در هجـوم     انسان در بيش«: تراز عباصحيح استنباط 
انديشـد و خداونـد    انسـان مـي  «: است» 1«ي  عبارت گزينه »بادهاست

  »!كند ميتعيين 
  هاي ديگر تشريح گزينه

اي  زمام انسان به دست ديگران اسـت پـس هـيچ چـاره    « :»2«ي  گزينه
  »!برايش نيست

دست حوادث روزگار  پيشرفت انسان و پس افتادنش به« :»3«ي  گزينه
  »!است
زيرا امـور هميشـه بـر    ! به عقلانيت خويش اعتماد نكن« :»4«ي  گزينه

  »!جريان دارند خلاف نظر تو
  )درك مطلب، 3و  2عربي (  »4«ي  زينهگ -37

هـا بـرادران    هنگـام سـختي  « :نـدارد  اي همفهوم متن رابط ـ بااين گزينه، 
  »!شوند شناخته مي) ياران(

  هاي ديگر تشريح گزينه
  »!روز شادي كوتاه است« :»1«ي  گزينه
روزگار دو روز است روزي بـه نفـع تـو و روزي بـه     « :»2«ي  گزينه

  »!ضرر تو
  »!به يك حال ماندن غيرممكن است« :»3«ي  گزينه

  )تشكيل، 3و  2عربي (  »1«ي  گزينه -38
  :گذاري كل عبارت صورت صحيح حركت

»رتكََدا يم فُو وصا يشِ مينَ الْعرَي مأنْ ي دنيا فَلاَبفي الد نْ عاشم!«  
 ي نفي جنس»لا«اسم : »بد«/ فعل ماضي : »عاش«/ اسم شرط : »منْ«

مـنَ  «/ تقـديراً منصـوب   فعل مضارع : »يرَي« / ناصبهحرف : »أنْ«/ 
/  فعـل مضـارع تقـديراً مرفـوع    : »يصـفُو «/ جـار و مجـرور   : »الْعيشِ

»رتكََدفعل مضارع مرفوع: »ي  
  ي مهم درسي نكته

 . شود مضارع منقوص ظاهر نميفعل حركت ضمه در 

  )تشكيل، 3و  2عربي (  »3«ي  گزينه -39
  :گذاري كل عبارت صورت صحيح حركت

»  تُـهباقلَ أنْ تكَوُنَ عاوإنْ ح ضرَّاً و لا نفَْعاً و هْنفَسل كلمانَ لا يْأنَّ الْإنس
   »!في منْتَهي الْحكْمةِ

/  و منصـوب  »أنّ«اسـم  : »الْإنسْـانَ «/ بالفعـل   از حروف مشبهة: »أنَّ«
»كلمـنفَسِْ «/ منفـي و مرفـوع   مضارع فعل : »يجـار و مجـرور   : »ل /
»بـه و منصـوب    مفعـولٌ  :»ضَـرّاً «/ و محلاً مجـرور  اليه  مضاف :»ـه /
: »حـاولَ «/ حرف شرط : »إنْ«/ معطوف و منصوب به تبعيت : »نفَْعاً«

ــونَ«/ ناصــبه حــرف : »أنْ«/ ماضــي /  فعــل مضــارع منصــوب : »تكَُ
/  لاً مجـرور اليه و مح مضاف: »ـه«/  و مرفوع »تكون«اسم : »عاقبةُ«
  و مجرور اليه مضاف: »الْحكْمةِ«/ تقديراً مجرور : »منْتَهي«

  )تجزيه و تركيب، 3و  2عربي (  »2«ي  گزينه -40
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  . نادرست است» متعد«: »1«ي  گزينه
  .نادرست است» من«فاعله : »3«ي  گزينه
 .نادرست است» متعد«: »4«ي  گزينه

  )تجزيه و تركيب، 3و  2عربي (  »2«ي  گزينه -41
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  . نادرست است» لمن باب تفع«: »1«ي  گزينه
  .نادرست است» مضاعف«: »3«ي  گزينه
 . نادرست است» نفس«فاعله : »4«ي  گزينه

  )تجزيه و تركيب، 3و  2عربي (  »1«ي  گزينه -42
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  . نادرست است» زمان و منصوبفيه أو ظرف لل مفعول«: »2«ي  گزينه
  .نادرست است» ظرف للزمان و منصوب«: »3«ي  گزينه
 . نادرست است» مشتق و اسم زمان«: »4«ي  گزينه
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  )تقديري اعراب، 2عربي (  »1«ي  گزينه -43
. باشد ميبٌه و منصوب به اعراب ظاهري  اسم منقوص مفعول: »المعالي«
  ) .در اسم منقوص حركت رفع و جر تقديري است(

  هاي ديگر  تشريح گزينه
  .استمرفوع  تقديراً فاعل و: »المعاصي«: »2«ي  گزينه
  .استفاعل و تقديراً مرفوع ): قاضي(» قاضٍ«: »3«ي  گزينه

شود و به جاي آن تنوين  ي مرفوع حذف مي در اسم منقوص نكره» ي«(
  ).آيد و اعرابش تقديري است جر مي
 راً مرفوعفاعل و تقدي: »يالمعتد«: »4«ي  گزينه

  )معتلات، 3عربي (  »4«ي  گزينه -44
»در حالـت   و ناقص استمعتل مضارع صحيح است، زيرا فعل » لم يأت

  .شود حذف ميآن از » ي«جزم 
  هاي ديگر  تشريح گزينه

بـا حـذف   » وهـب «ي  مضارع مثال از ريشهفعل » يهب«: »1«ي  گزينه
   .است »واو«

 ـ«لم وحده و مجـزوم بـه   مضارع متكفعل » لألقَ«: »2«ي  گزينه از » ـل
بايـد  : لـألْقَي «صـورت   بهاصل آن قبل از تغيير است كه » لَقي«ي  ريشه
  .باشد ، مي»ببينم
اسـت   »جـود «ي  مضارع للغائبات از ريشهفعل » تَجدنَ«: »3«ي  گزينه
 .بوده است» تَجودنَ«صورت  بهاصل آن قبل از تغيير  كه

  )يبيترك، 3و  2عربي (  »2«ي  گزينه -45
»ن«مبتدا و : »الطالبآن است موصول خبر» م.  

  هاي ديگر  تشريح گزينه
اعـراب   محلاً مرفـوع بـا   غ وموصول مستثناي مفرّ» ما«: »1«ي  گزينه
  .است فاعل
  .استمنصوب محلاً بٌه و  موصول مفعول» ما«: »3«ي  گزينه
 محـلاً  موصول مبتداي مـؤخر و  ،»مينمعلّ«بعد از » نم«: »4«ي  گزينه

  .استمرفوع 
  )معلوم و مجهول، 2عربي (  »4«ي  گزينه -46

امكـان سـاخت   پـس  ، اسـت » نـا « آن بٌه فعل متعدي و مفعول» تَحفَظ«
  .مجهول از آن وجود دارد

  هاي ديگر تشريح گزينه
  .شود   فعل لازم است و مجهول نمي» تتزين«: »1«ي  گزينه
  .شوند   نميفعل لازم هستند و مجهول » نشعر«و » تفوح«:»2«ي  گزينه
 .شود   فعل لازم است و مجهول نمي» تتمتّع«:»3«ي  گزينه

  )حال، 3عربي (  »3«ي  گزينه -47
   .وجود دارد )راجياً(، حال مفرد در اين گزينه
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  . حال جمله است »هو يعلم«: »1«ي  گزينه
  .حال جمله است» لا تعود مرّة اُخري هي«: »2«ي  گزينه
 .حال جمله است »يتكلّم عن اسرار الخلقة«: »4«ي  گزينه

  )تمييز، 3عربي (  »3«ي  گزينه -48
آمـده و ابهـام جملـه را برطـرف     » أصـغر «، بعد از اسم تفضـيل  »اًسنّ«

آمـده و رفـع ابهـام     »أكثر«بعد از اسم تفضيل » علماً«چنين  ، همكند مي
   .ندتمييزنموده است، بنابراين هر دو 

  هاي ديگر  تشريح گزينه
» ثوابـاً «صـفت آن و  » أكثـر «و » كـان «خبـر  » صادقاً«: »1«ي  نهگزي

  .استدوم، صفت آن » أثر«و بٌه  مفعول
  .فيه استٌ مفعول» قليلاً«: »2«ي  گزينه
 .ندستهفيه  مفعولٌ »بعداً«و » قليلاً«: »4«ي  گزينه

  )استثناء، 3عربي (  »3«ي  گزينه -49
 ـ غ و مرمسـتثناي مفـرّ  » فضل«و » رب« ، در اين گزينه اعـراب   افـوع ب

 . هستندبٌه  مفعول

  هاي ديگر  تشريح گزينه
اعـراب نايـب فاعـل     غ و مرفوع بـا مستثناي مفرّ» قدر«: »1«ي  گزينه
  .است
  .استاعراب خبر  غ و مرفوع بامستثناي مفرّ» مرحلة«: »2«ي  گزينه
» يكـن «غ و مرفوع بـا اعـراب اسـم    مفرّ  مستثناي» ثوباً«: »4«ي  گزينه
  .است
  .صحيح است »ثوب«صورت  به »ثوباً«اب اعر: توجه

  )منادا، 3عربي (  »4«ي  گزينه -50
   .صحيح است» أيتها«مؤنث معنوي است و همراه » الأرض«

  هاي ديگر  تشريح گزينه
 تقديراً منصـوب و ) »يا«با حذف (مناداي مضاف » عباد«: »1«ي  گزينه
  .است
محـلاً  و ي مقصـوده مبنـي بـر ضـم      مناداي نكـره  »أية«: »2«ي  گزينه

  .استو مرفوع  اتابع مناد» الاُم«منصوب و 
 .استمنصوب تقديراً مناداي مضاف و » زميلة«: »3«ي  گزينه
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 تهيه و تنظيم: كيومرث نصيري

 (22 ي  ، صفحه2 ، درس2دين و زندگي  ،19براساس كنكور )«3»يگزينه -15

ي نهرر  ههه    سهرر   24ي  در آيهه  «و الي  ا  الصيي    »ي  عبارت شريفه

هدفمندي و غايتمندي و حكيمانهه ههردن نمهاه ن هان هشهار  دهرد      

معنهاي ههه حه      ههه  «الحقّما خلق ا  ذلك الّا بي »چنين تعبير قرآني  هم

مندي ن ان  ها و زمين  هيانگر غايتمندي و هدف آفريد  شدن آسمان

و  4»ي  رسد هر دو گزينهه  و حكيمانه هردن نماه عالم هست. هه نمر مي

)هيهن   ره هيهان نننهد.  « هدفدهري نماه آفرينش»ترهنند مف ره  مي« 3

 (.هسهت  حذف شد هه هعد  9331چاپ   4دين و زندگي آيات هز نتاب 

عنرهن پاسخ هنتخهاب شهد     هه« 3»ي  در نليد سازمان سنجش گزينه)

 هست.(

 (02 ي  ، صفحه3 ، درس2دين و زندگي  ،19براساس كنكور )«4»يگزينه -15

در هيچ چيزي نمر نكهرده  مگهر   »فرمايد:  سخن هماه علي )ع( نه مي

ي  هها پيهاه آيهه   « نه خده ره قبل هز آن  هعد هز آن و هها آن ديهده.   هين

هز  «…لهيم   نّو في  افسهيهم ّييّ  يي ي      سن يهم ءاياتنا ف  الافيا  »ي  شريفه

ي فهر    )آيهه  .ن ت هشار  هه سرشت خدهآشناي هنسان مرتبط هسهت 

 (.حذف شد  هستهه هعد  9331چاپ   4دين و زندگي هلذنر هز نتاب 

 (01و  04 ي  اه ، صفحه0 ، درس2دين و زندگي  ،19براساس كنكور )«4»يگزينه -15

 (31و  34 ي  ها ، صفحه3 ، درس2دين و زندگي  ،12براساس كنكور )

پنهدهرد    شيطان نه دشمن هنسان هست و خرد ره هز آدميان هرتهر مهي  

سرگند ياد نرد  هست نه فرزندهن آده ره فريب دهد و هنتقهاه رهنهد    

اي هه  شدن هز درگا  هل ي ره هگيرد. نار هو وسرسه نردن و دهدن وعد 

شيطان در  .ديگري ندهرد دروغين هست و خبر همين وسرسه  ره  نفرذ

نماند  هسهت   روز قيامت نه نار هز نار گذشته و فرصتي هرهي ترهه هاقي

انّ ا  وعدكم وعيد الحيقّ و   »گريد:  هه گناهكارهن و سرسپردگان خرد مي

 «م لي  يدعوتكم فاخيلسيكم و ماكان ل  عل كم من سلطان الا ان دعوتكم فاسيج 

هايي هسهت   گفتني هست آرهستن و زيبانشان دهدن گنا  )نه دنيا( هز ره 

 ننهد.  ها شيطان هنسان ره هه نافرماني هز خده وسرسه مي نه ترسط آن

   چاپ4دين و زندگي  هاي سرسپرد  هز نتاب )سخن شيطان هه هنسان

گيري شهيطان هز   چنين هحث هنتقاه هم ؛حذف شد  هستهه هعد  9331

 (.نيز حذف شد  هستهنسان 

 (22 ي   ، صفحه5 ، درس2دين و زندگي  ،19براساس كنكور )«1»يگزينه -15

 (52 ي   ، صفحه5 ، درس2دين و زندگي  ،12براساس كنكور )

عده ترس خدهپرستان هز مرگ هه هين معنا نيست نه آنان آرزوي مرگ 

رهننهد در  خرههند تها هت  ننند  هلكه آنان هز خدهوند عمر طرلاني مي مي

هي  هها  هها هندوختهه    هين ن ان ها تلاش در ره  خده و خدمت هه هنسان

 .شرند تر خده ره ملاقات ننند و هه درنات هرتر ه شت نائل  نامل

 (49تا  71 ي   ها ، صفحه7 ، درس2دين و زندگي  ،19براساس كنكور )«3»يگزينه -11

 (72تا  72 ي   اه ، صفحه7 ، درس2دين و زندگي  ،12براساس كنكور )

الّذين تيوفّاهم الصلائكي  ي ب ي ن يلوليون سيلاي علي كم      »ي  ي شريفه هناهر آيه

وهرد  ادخلوا الجنّ  بصيا كنييم تعلصيون    »  عبارت «ادخلوا الجنّ  بصا كنيم تعلصون

هيهانگر ورود ههه   « دهديهد.  ه شت شريد هه خاطر هعمالي نه هنجاه مهي 

ي هعمال نيه  مسهتمر    نتيجهه شت هرزخي هرهي پانان )طيبّين( در 

ي  گفتني هست ظرف تحق  آيهه  .آنان در دنيا )ما ننتم تعلمرن( هست

ي نحل  عالم هرزخ هسهت. پها هز مهرگ  در عهالم ههرزخ        سرر  34

ها ره  شرد  هما فرشتگان روح هنسان هاي حياتي هدن مترقف مي فعاليت

ره  ي خهريش  چنهان فعاليهت آگاهانهه    ننند  يعني روح هم مي« ترفي»

 شرد. طرر تماه و نمال دريافت مي دهد و هه هدهمه مي

 (11 ي ، صفحه1 ، درس2دين و زندگي  ،19براساس كنكور )«3»يگزينه -15

 (12و  41 يها   ، صفحه1 ، درس2دين و زندگي  ،12براساس كنكور )

هرترين مقاه ه شت  مقاه رضا و خرسندي هست نه در هيهن مقهاه نهه    

رهضي هست  هلكه وي نيهز هز خدهونهد رضهايت    تن ا خدهوند هز هنسان 

 .ديگر گلهه و شهكايتي ندهرنهد    پسندند و هز ي  ديگر ره مي دهرد  ي 

ي ه شت نيز طب  سخن رسهرل خهده )،(  فهردوس     هالاترين درنه

 هست.

 (992 ي   ، صفحه92 ، درس2دين و زندگي  ،19براساس كنكور )«1»يگزينه -15

هرخي [نه  همان نساني»ل عمرهن: ي آ سرر  973ي  ي آيه هناهر ترنمه

هنهد؛   شما گردآمد  ]ننگ ها[مردمان هرهي »مرده هه هيشان گفتند:  ]هز

هر هيمانشان هفزود و گفتند: خده  ]هين سخن لي[و« پا  هز آن هترسيد.

  ترنل ننندگان هر خدهوند در «.ما ره ها هست و نيكر حمايتگري هست

خشهرهم( ههه هفهزهيش هيمهان     آور )فا هنگيز و هرهس هرههر سخنان هرل

هه هعهد   9331)هين آيه هز نتاب درسي چاپ  رسند. هدهم هيماناً( مي)فز

 (.حذف شد  هست

 (939و  932 ي ها  ، صفحه99 ، درس2دين و زندگي ، 19براساس كنكور )«2»يگزينه -15

 (991و  990، 993 ي ها  ، صفحه99 ، درس2دين و زندگي ، 12براساس كنكور )

دوستدهر زنهدگي  »و « گريزد عاش  روشنايي هز تاريكي مي»ي ها نمله

آن نا نه هه »ي  هم هرز ها نمله« و هقا هز نيستي و ناهردي متنفر هست

« نند  هز هر چه ضد خدهيي هست  هيزهر هست. دوستي ها خده هفتخار مي

ي آخر هه هيزهري و تنفر هز هاطهل و دشهمنان خهده     هاشند نه نمله مي

لا تجد قوماً يؤمنيون بيا  و   »ي  ي شريفه ز هين لحاظ ها آيههشار  دهرد و ه

 .هم مف ره هست «ال وي الآخ  يوادبون من ّادب ا  و رسوله

 900، 903 ي  هاا  ، صفحه93 ، درس2دين و زندگي ، 19براساس كنكور )«1»يگزينه -15

 (902و 

 (937و  930 ي  ها ، صفحه93 ، درس2دين و زندگي ، 12براساس كنكور )

گرهيش هه پرشش و عفاف ي  گرهيش فطري در ميان زنهان و مهردهن   

ي مستقيمي ها هخلا  و فرهنگ  هرد  هست هما ميزهن و شكل آن رههطه

چنهين گفتنهي هسهت پرشهش مناسهب  هز       نرهمع دهشته و دهرد. هم

هي نه هز نرع پرشهش   هست هه گرنه« نفا عزت»و « عفاف»هاي  نشانه

 .نه وي هه هين دو هرزش هنساني ره دريافهت ترهن ميزهن تر هر نا مي

نگا  ههه نهامحره تيهري    »فرمايد:  در همين رهستا رسرل هنره )،( مي

ي شيطان هست. هر نا هه پاس حرمت هل هي آن ره   زهرآلرد هز ناحيه

ره در دل هحسهاس   دهد نه شيريني آن ترك نند  خده هيماني هه هو مي

هه هعد  9331اي درسي چاپ ه )دو هخش هول سؤهل هز نتاب« نمايد. مي

 حذف شد  هست.(
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 (1 ي  ، صفحه9 ، درس3دين و زندگي ، 19براساس كنكور )«2»يگزينه -56

 (92و  99 يها   ، صفحه9 ، درس3دين و زندگي ، 12براساس كنكور )

هگر هنسان هندني هز سطح زندگي روزمر  و نيازهاي طبيعي فرهتر رود و 

هينهد   رو مي تر روهه رد ره ها نيازهايي عمي در هف  هالاتري هينديشد  خ

هين نيازها هه تهدري    .گيرد ها نرسد  آرهه و قرهر نمي نه تا هه پاسخ آن

ردنهد. هيهن   گ هه دل مشغرلي  دغدغه و حتي درد متعالي تبهديل مهي  

ي هيدهري  هرشياري و ورود ههه وهدي هنسهانيت    دغدغه و درد  نشانه

 هاي روزمر  و زندگي طبيعي نيست.هست؛ لذه هنسان  محصرر در نياز

و  99 ي  ها ، صفحه2و  9هاي  ، درس3دين و زندگي ، 19براساس كنكور )«1»يگزينه -55

25) 

چگرنهه  »نهه خهرد ره در قالهب    « نشف ره  درسهت زنهدگي  »نياز هه 

 .ي نيازهاي هنسان هست دهد  در حقيقت نامع همه نشان مي« زيستن

ا و تطصئن قلوبهم بذك  ا  الا بذك  ا  تطصئن الّذين ءامنو»ي  ي شريفه در آيه

هايشان هه يهاد خهده آرهه    هند و دل ان آورد منه هي : همان نسانيالللوب

نيز دو عبارت « ياهد. ها آرهمش مي گيرد. آگا  هاش نه ها ياد خده دل مي

هيانگر رههي هسهت نهه رضهايت     « الّذين ءامنوا و تطصئن قلوبهم بذك  ا »

همش ره هه همره  دهرد )ره  هيمان( و ههه عبهارتي ره  درسهت    هميد و آر

 نند. زندگي ره هيان مي

و  02 ي هااا  ، صاافحه3 ، درس3دياان و زناادگي ، 19براساااس كنكااور )«2»يگزينه -55

03) 

 (32و  39 ي ها  ، صفحه2 ، درس3دين و زندگي ، 12براساس كنكور )

هر شكل و ظاهر خاصي خرههد نه در مرهردي نه  هسلاه هز مسلمانان مي

تأنيد نشد   حقيقت تعاليم ره همرهر  زند  نگه دهرند  گرچهه ممكهن   

 تقده روح و معنا هر ظاهر و قالب  هست شكل و ظاهر عرض شرد 

هي هز قرهعد و قرهنين ونرد دهرد نه هه مقررهت هسلامي  در هسلاه دسته

 ونرد قهرهنين تنمهيم نننهد     خاصيت هنطبا  و تحرك دهد  هست 

 .(حذف شد  هست 9311چاپ درسي نتاب )هخش هول سؤهل هز 

 (72و  75 يها   ، صفحه5 ، درس3دين و زندگي ، 19براساس كنكور )«1»يگزينه -55

 (52 ي   ، صفحه0 ، درس3دين و زندگي ، 12براساس كنكور )

هماه علي )ع(  هز نردني ها رسرل خده )،( هرد  و عهلاو  ههر ترهيهت    

هرد. ههرهي نمرنهه هيشهان     رش غيبي و معنري ه ر  ميمعمرلي  هز پرو

رسرل خده )،( دري هز علم هه روي من گشرد نهه هز  »فرمرد  هست: 

هين نمله هيهانگر ولايهت معنهري    « شد. آن  هزهر در ديگر گشرد  مي

ها هز ههدهيت   مندي هنسان رسرل خده )،( هست. در همين رهستا ه ر 

ي هيمهان  هخهلا، و    هه درنه ي ولايت معنري هست  معنري نه نتيجه

  ميهزهن  9311  چهاپ  3)در نتاب ديهن و زنهدگي    .عمل هستگي دهرد

ي هيمهان و عمهل    ها هز هدهيت معنري هسته هه درنه مندي هنسان ه ر 

 عنرهن شد  هست.(

 

 (41 ي  ، صفحه2 ، درس3دين و زندگي ، 19براساس كنكور )«2»يگزينه -55

 (24و  27 يها   ، صفحه5 ، درس3دين و زندگي ، 12براساس كنكور )

 كم الثلل ن كياب ا  و عي ت  اهي  ب يي  ميا    افّ  تارك ف»پياه حديث ثقلين 

من در  ان تصهبكيم بهصا لن تضلّوا ابداً و افهّصا لن يسي قا ّيّ  ي دا عل  الحوض 

گذهره: نتاب خده و عترتم ههل هيهتم ره.   ه ا مي ميان شما دو چيز گرهن

شهريد و هيهن دو    نه هه هين دو تمس  نرئيد هرگز گمره  نمي ا وقتيت

طهرر نهه    عبارت هست هز: هلف( همهان  «.شرند گا  هز هم نده نمي هيچ

شهرند    ديگرند و هز هم نده نمي قرآن و پيامبر )،( لازه و ملزوه ي 

هنهد. ب( چهرن قهرآن هميشهگي      قرآن و ههل هيت نيز همرهر  ها ههم 

 .رد معصره نيز در ننار آن هميشگي خرههد هرد)ناودهنه( هست  ون

 (993و  992 ي  ها ، صفحه7 ، درس3دين و زندگي ، 19براساس كنكور )«3»يگزينه -51

 (12و  19 ي  ها ، صفحه7 ، درس3دين و زندگي ، 12براساس كنكور )

ي همامهت   هرخي مسائل و مشكلات سياسي  هنتماعي و فرهنگي دور 

( تبهديل حكرمهت عهدل نبهري ههه      9هند هز:  بارتي هط ار )ع( ع هئمه

هي هز هفرهد نهه در زمهان رسهرل     دسته سلطنت قيصري و نسرهيي 

ي دشمنان هسلاه هردند  پا هز مدتي هها تزويهر و    خده )،(  در نب ه

ي  ي دوستان قرهر دهدند و ههه تهدري   شهير     نيرنگ خرد ره در نب ه

( ظ هرر  4 .پيش گرفتند حكرمتي قيصرهن روه و نسرهيان هيرهن ره در

هر چه هز زمان پيامبر )،(  هاي غيرقاهل هعتماد  ها و هلگر شخصيت

خصر،  هاي هصيل هسلامي  هه هينيم نه شخصيت گيريم  مي فاصله مي

شرند و هفرهدي نه در تفكر و  ههل هيت پيامبر )،(  هه هنزوه نشيد  مي

هسلامي هه دورند  هنديشه يا در عمل و هخلا  يا در هر دو هز معيارهاي 

 ننند. در نامعه نايگاهي هرنسته پيده مي

 (931 ي  ، صفحه1 ، درس3دين و زندگي ، 19براساس كنكور )«4»يگزينه -55

 (992 ي  ، صفحه1 ، درس3دين و زندگي ، 12براساس كنكور )

هخش هصلي رهبري هماه عصر )ع ( مرهرط هه قلمهرو ولايهت معنهري    

هي ههه شهيخ مفيهد  هز     ه عصر )ع ( در نامهه هست. در همين رهستا هما

شهما آگهاهيم و    ما هز هخبار و هحرهل»فرمايد:  علماي هزرگ هسلاه  مي

هز هيهن   «…مانهد   هيچ چيز هز هوضاع شما هر ما پرشيد  و مخفي نمهي 

ياهيم نه لطف و محبت هيشان همهرهر  ونهرد    ي هماه )ع ( در مي نامه

نباشهد مشهكلات و حهرهد      دهرد تا نايي نه هگر دستگيري هيشهان  

ع خرههد نرد. در حقيقت هم هننرن ي مسلمانان و شيعيان ره قط ريشه

 .ر شيعيان هستونيز هماه عصر )ع ( سرپرست  حافظ و يا

و  907 ي  هااا ، صاافحه92 ، درس3دياان و زناادگي ، 19براساااس كنكااور )«3»يگزينه -55
904) 

 (991و  994 ي  ها حه، صف92 ، درس3دين و زندگي ، 12براساس كنكور )

هو الّذي ارس  رسوله بالهدي و دين الحيقّ ل ههي     »ي ترهه  سرر  33ي  آيه

 اهو نسي هست نه رسرلش ره فرستاد ه  عل  الّذين كلّه و لوك   الصش كون

ها چير  گردهنهد؛ ههر چنهد نهه      ي دين هدهيت و دين ح  نه هر همه

ل رسرل خده )،( ره يكي هز ههدهف هرسا« .مشرنان هنره  دهشته هاشند

نند. پاسهخ   ي هديان هاطل عنرهن مي پيروزي دين ح  )هسلاه( هر همه

ا هيهنش  ي تاريخ در دست چه نسي هسهت هه   يند نه آ هه پرسش هين

ي  هرتباط دهرد. آنان نهه هز شهناخت آفريننهد     ي ن ان هنسان درهار 

اسند  شن هي مدهر و حكيم هرهي آن نمي ننند  هند و هدهر   ن ان درماند 



 19سراسري  كانون فرهنگي آموزش  4 

هي روشهن ههرهي تهاريخ هنسهان تصهرر نننهد. همها         ترهنند آيند  نمي

هاي خدهوند ح  هسهت و هوسهت    خدهپرستان نه معتقدند يكي هز نامه

ي هل هي ههاور    نند  هرهساس وعد  نه ها حكمت خرد  ن ان ره هدهر  مي

هاطهل    و ي ن هايي ن هان هز آن حه  خرهههد ههرد      دهرند نه آينهد  

   صحنه ره ترك خرههد نرد.خررد  و مغلرب شكست

و  977 ي  هااا ، صاافحه92 ، درس3دياان و زناادگي ، 19براساااس كنكااور )«3»يگزينه -55

974) 

 (907و  902 ي  ها ، صفحه92 ، درس3دين و زندگي ، 12براساس كنكور )

چنهين   «هشهتر  ي ماله   ع دنامهه »هي مرسره ههه   هماه علي )ع( در نامه

هشهتر    ماله  خطهاب ههه   نار در نمرت )هرگز نيكرنار و هد»نريسد:  مي

فرمانروهي منصرب مصر( يكسان نباشد؛ زيره در هين صررت نيكرنهارهن   

 «شرند. نار هد تشري  مي  رغبت و هدنارهن هه نار خير هي  هه

 (97 ي  ، صفحه2 ، درسدانشگاهي پيش)دين و زندگي «4»يگزينه -55

زي زمين و ما  در ن در سرسبرهآفتاب در رويش گياهان مؤثر هست و ها

ها قدرتي هز خرد ندهرند  هلكهه   روشن نمردن شب؛ ولي هيچ ندهه آن

ره ههه   ها نيرو هخشيد  و قدرت تأثيرگذهري هين خدهوند هست نه هه آن

نا شاهد هرتباطي طرلي  مخلرقات خريش عنايت نرد  هست لذه در هين

نيز هيانگر مرضهرع   «لا ّول و لا قوبة الا با  العل ب العه م»عبارت  .هستيم

 فر  هست و هه ترحيد هفعالي هشار  دهرد.

و  94 ي  هاا  ، صافحه 2و  2هااي   ، درسدانشاگاهي  پايش )دين و زندگي «1»يگزينه -56

25) 

و يها  « هگر خده نم  نند»  «هلله هن شاء»هايي نمير  هستفاد  هز عبارت

معنهاي دوري هز   نه در فرهنگ ديني رهيه  هسهت  ههه   « هه هميد خده»

ي همرر هست. هگهر   ي هل ي در همه ك خفي و ترنه هه قدرت و هرهد شر

و هختيهار ره ههه رسهميت      گرهيهي هاشهد هرهد    نسي معتقد هه نبهري 

شناسد و معتقد هست نه ن ان منحصر هه همهين هشهياي مهادي     نمي

يزيكهي و  فهست و تماه تغيير و تحرلات هشياي مادي فقط تغييرهتهي  

ي هنسهان   دهنهد و هرهد   بري رخ مهي صررت ن شيميايي هستند نه هه

هلهذنر   نايگاهي در تقديرهت هل ي ندهرد؛ هما هگر نسي هز عبارهت فهر  

گرهيي  گا  گرفتار نبري ها معنا قايل هاشد  هيچ هستفاد  نند و هرهي آن

ي هل ي  ي خرد در طرل هرهد  نخرههد شد زيره در هنجاه نارها هرهي هرهد 

 .نايگاهي قايل هست

 (44 ي   ، صفحه2 ، درس3دين و زندگي ، 19براساس كنكور )«4»يگزينه -55

 (22و  51 ي  ها ، صفحه5 ، درس3دين و زندگي ، 12براساس كنكور )

 (22 ي  ، صفحه3 ، درسدانشگاهي پيش)دين و زندگي 

يا ايبها اليّذين ءامنيوا اي عيوا ا  و    »ي  ي شريفه پيامبر )،( در تفسير آيه

فرماينهد:   مهي     مرسره هه حديث ناهر«  الام  منكماي عوا الّ سول و اول

« …هنهد   هي ناهر  آنان )هولرهلامر(  نانشينان من و همامان هعد هز من»

پا ها ترنه هه مف ره هين آيه  هطاعهت هز رسهرل گرهمهي خدهونهد و     

ي ترحيد عملهي هسهت؛ زيهره     هطاعت هز نانشينان آن حضرت  لازمه

خده )،( و نانشينان هزرگهرهر آن   حكم و فرمان هل ي هز طري  رسرل

رسد و هدون تبعيت و هطاعت هز آنهان  هطاعهت هز    حضرت هه مرده مي

 .خدهوند ممكن نيست

 22، 92 ي  هاا  ، صفحه3و  2هاي  ، درسدانشگاهي پيش)دين و زندگي «2»يگزينه -55

 (32و 

  خالق ك  شئ فاع دو 

ي ترحيد هفعهالي   مرضرع خالقيت در حيطهدر هين سؤهل : خالق ك ّ شئ

 .در نمر گرفته شد  هست

 : ناظر هر ترحيد عملي )عبادي( هست.فاع دو 

 هيانگر ترحيد عملي )عبادي( هست.  اياك فع د و اياك فهيع ن

هيانگر ترحيد هفعالي هست. زيره هحث ههدهيت    اهدفا اليب اط الصهيل م

هاي ترحيد هفعهالي هسهت  آمهد      ذيل ترحيد در رهرهيت نه هز شاخه

 نار نرفته هست.( هه هست. )هر چند هين آيه در نتاب درسي

 (21و  22، 29 ي  ها ، صفحه2 ، درسدانشگاهي پيش)دين و زندگي «3»يگزينه -55

و اللصي  قيدرفا  منياحل ّييّ  عياد      »  «…و الشّصس تج ي لصهيلّ  لها »آيات 

ترتيهب   نه هه «…لا الشّصس ين غ  لها ان تدرك اللص  »و  «كالع جون اللديم

هند همگي هه هرخي هز تقديرهت هل ي در  آمد « 2و  4  9»هاي  در گزينه

له  من كان ي يد ّ ث الاخ ة فزد»ي  نه آيه ها هشار  دهرند در حالي آسمان

آمد  هست  در رههطه ها مرضرع هختيار هنسان « 3»ي  نه در گزينه «…

 .هست و رهطي لزوماً هه تقديرهت هل ي ندهرد

 (921و  924 ي  ها صفحه ،7 ، درسدانشگاهي پيش)دين و زندگي «2»يگزينه -55

: ق  ه  للّذين ءامنوا ف  الح اة اليدبف ا خاليي  ييوي الل امي     »ي  عبارت شريفه

هاي هدون منت خدهوند( هرهي نساني هست نه هيمان  ها )نعمت هگر هين

 يهادآوري « هاشهد.  دهرند در زندگي دنيا و روز قيامت خا، آنهان مهي  

خدهوند در آخرت مختص  هاي ي ويژ  هز هين نعمت نند نه هستفاد  مي

 .مؤمنان هست

 (922 ي  ، صفحه1 ، درسدانشگاهي پيش)دين و زندگي «4»يگزينه -51

ننار گذهشتن دين و تأنيد هفرهطي هر هعد مادي هنسان روح فرهنهگ و  

 .هنر عصر نديد ره تشكيل دهد  هست
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  مهرداد جنيدي: تهيه و تنظيم

  هره جواديز: ويراستار
  )3 درس، كاربرد جملات پيرو وصفي، 1دانشگاهي  پيش زبان انگليسي(   »1«ي  گزينه -76

ي  اي كـه هفتـه   در زمين لـرزه هايي كه  بازسازي خانه «: ي جمله ترجمه
  ».ي بسيار زيادي خواهد داشت هزينه ،خراب شدندگذشته اتفاق افتاد، 
  : نكات مهم درسي

عبـارت توصـيفي مجهـول اسـتفاده     با توجه به مفهوم جمله بايـد از  
توان ضمير موصولي فاعلي را حذف  دانيم مي گونه كه مي همان. نماييم

ي بعـد از آن   شـده  چـه فعـل صـرف    نمود، سپس در اين صورت چنان
بايد در صورت وجود فعل كمكي آن را نيز حذف نمـود،   ،مجهول باشد

ي را را نيز حذف نموده و نهايتـاً فعـل اصـل    ”to be“سپس مشتقات 
و ) »2«ي  دليل نادرستي گزينه( .صرف نماييم ”.p.p“صورت   همان به

ي كـار   دهنـده  انجـام  ”the houses“كه مبتـداي جملـه    جايي از آن
دليل ( .توان فعل بعد از موصول را معلوم صرف نمود لذا نمي ،باشند نمي

   ) »3«ي  نادرستي گزينه
  »1«ي  گزينه -77

، هـا  نتيجـه و تشـديدكننده  ، كاربرد جملات پيرو قيدي علـت  ،1دانشگاهي  پيشزبان انگليسي (  
  )4 درس

ي كافي قـوي نبـود كـه     اندازه خوشبختانه طوفان به« :ي جمله ترجمه
  ».باعث آسيب جدي به شهر شود

  : مهم درسي ي هتنك
  .استفاده نماييم) to+ فعل  ي ريشه(با توجه به الگوي زير بايد از مصدر 

  مبتدا+ فعل + صفت / قيد حالت +  for + (enough+ عول مف+ (مصدر + جمله  ي بقيه
  )8 درس، mustكاربرد فعل وجهي ، 2دانشگاهي  پيشزبان انگليسي (   »4«ي  گزينه -78

  ».مري امروز صبح در كلاس خوابش برد: الف« :ي جمله ترجمه
  ».ت بيدار بوده استوقاو مطمئناً ديشب تا دير: ب«

  : نكات مهم درسي
لـذا بايـد از سـاختار     ؛ان جمله دلالت بر گذشته داردكه زم جايي از آن

)p.p.  +have  +ــود) فعــل كمكــي ــل نادرســتي ( .اســتفاده نم دلي
دانيم جهت بيان استنباط منطقي  گونه كه مي همان) »2و  1«هاي   گزينه

اســتفاده  ”.must + have + p.p“براســاس شــواهد موجــود از 
  .نماييم مي

  )8 ، درس2دانشگاهي  يشپزبان انگليسي (   »2«ي  گزينه -79
كنـد   او مرد بسيار خوبي است، هميشه سخت كار مي« :ي جمله ترجمه
ي فقيرنشين شهر  كه به بسياري از آن افراد فقيري كه در منطقه تا اين

  ».كنند، كمك كند زندگي مي
  ، زاغهي فقيرنشين منطقه) 2       رئوس مطالب، طرح كلي) 1
  رنج) 4                 ، ديرصومعه )3

  )3 ، درس3زبان انگليسي (   »3«ي  گزينه -80
كه كمـي   نياز دارم كه يك روز مرخصي بگيرم تا اين« :ي جمله ترجمه

  ».در منزل استراحت كنم
  let off :…بخشيدن، اجازه دادن، آزاد كردن بخار، گاز و ) 1
  Put sth off: خاموش كردن، به تعويق انداختن) 2
  to take a day off: يك روز مرخصي گرفتن) 3
  give off :آزاد كردن گاز و بخار متصاعد كردن،) 4

» مرخصـي دادن بـه  «معنـي   به ”give sth off to sb“عبارت  :نكته
  .است

    »4«ي  گزينه -81
  )Review، 1دانشگاهي  انگليسي پيش  و زبان 4 ، درس3زبان انگليسي (

 ـ  آنا به اميد ديدار مجدد خانواده« :ي جمله ترجمه كـه   ناش قبـل از اي
  ».ها بروند، آلمان را ترك كرد آن

  بستگي، ربط، بابت) 2     اشاره، حركت، ژستايما و ) 1
  داشت توقع، انتظار، چشماميد، ) 4                 اطمينان )3

   »3«ي  گزينه -82
تعجبي نداشت كه او قادر نبود در ابتدا مرا بشناسـد  « :ي جمله ترجمه

بـراي مـدت طـولاني ملاقـات     ديگر را  ما هم معهذا،، )تشخيص دهد(
  ».نكرده بوديم

  تصور كردن) 2                 مشاهده كردن) 1
  حدس زدن، تعمق كردن) 4       ، شناختنتشخيص دادن )3

  )6 درس، 2دانشگاهي  پيشزبان انگليسي (   »2«ي  گزينه -83
در كنفـرانس شـركت    اندانشـمند از چه تعداد : الف« :ي جمله ترجمه
  »كردند؟

  ».پنجاه نفر تقريباً: ب«
  ترين، عمدتاً، معمولاً، غالباً بيش) 1
  تقريباً) 2
  عمدتاً، اساساً، در اصل )3
  سريعاً، فوراً) 4

  )5 درس، 2دانشگاهي  پيشزبان انگليسي (   »2«ي  گزينه -84
آموز پاسخ نداد، زيـرا او فكـر    معلم به پرسش دانش« :ي جمله ترجمه

  ».به موضوع ربطي ندارد آنكرد 
  به ربط بي) 2                 آگاه از) 1
  ، قابل جايگزين باجايي قابل جابه) 4                 ويژه، خاص )3

  )6 درس، 2دانشگاهي  پيشزبان انگليسي (   »1«ي  گزينه -85
كه بـه   زمان زيادي طول كشيد تا اين ،پس از تصادف« :ي جمله ترجمه

  ».وضعيت ذهني سابقش برگردد
  فايده بي) 2                 سابق، گذشته) 1
  شخصي) 4                 مشابه )3
  :Cloze Testي متن  ترجمه*

عنوان وضعيت تندرسـتي و سـالم بـودن تصـور      تواند به بهداشت مي
ي سازمان ملل كه به مراقبـت   سازمان بهداشت جهاني، نماينده. گردد

تري در ايـن   پردازد، تعريف دقيق بيش جهان ميسراسر از سلامتي در 
نـد كـه   ك بيـان مـي   )سازمان بهداشت جهاني(آن . نمايد ميئه اراامر 

وضعيتي از سلامت جسمي، فكري و اجتماعي و نه صرفاً نبود  ،سلامتي
بهداشـت   ،در كشـورهاي فقيـر   ،به هر حال. باشد بيماري و ضعف مي

دسـت آوردن غـذاي كـافي     معناي به ممكن است صرفاً به) تندرسي(
هاي واقعي جدي چـون وبـا و    يماريجهت زنده ماندن و جلوگيري از ب

شـوند،  ) تـر  ثروتمنـد (تـر   قدر كه كشورها غنـي  هر چه. حصبه باشد
 ،نماينـد  بهداشت جهاني كسب مي استانداردهاي بهتري را از سازمان

هاي پزشـكي   دست آوردن غذا و مراقبت ها استطاعت به زيرا مردم آن
  . داشته باشند ،توانند بهتري را مي

   »4«ي  گزينه -86
  كشيدن، بسط دادن ) 2                 پذيرفتن )1
  چيزي پرداختن به) 4                 شامل شدن )3

   »3«ي  گزينه -87
  نمونه) 2   عنوان مثال، نمونه، مثال به) 1
  بيني ، پيشگويي پيش) 4                 تعريف )3

 91منحصراً زبانسراسري 
 زبان انگليسي
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   »1«ي  گزينه -88
  مستقيم) 2                 كامل، تمام) 1
  احتمال، محتمل) 4                 مثبت )3

   »2«ي  گزينه -89
  واقعاً) 2 طور قاطعانه ، بهطور محكم به) 1

  فعالانه) 4                 طور مستقيم به )3
   »4«ي  گزينه -90

  وقف كردن) 1
  عمل كردن) 2
  ، جان سالم به در بردنزنده ماندن )3
  دست آوردن به) 4
  :ي متن اول ترجمه*

اي انتخـاب نماييـد كـه تمـامي      گونه به خواهيد برويد مكاني را كه مي
ها خيلـي زودتـر از بزرگسـالان     بچه. خانواده از آن لذت ببرند اعضاي
دهند، بنـابراين در هنگـام    را از دست مي) شان دلبستگي(شان  علاقه

د جوانتان را در نظر داشته باشيد و مطمئن شـويد  اافر )مكان(انتخاب 
مند  ها را مشغول و علاقه د كه آني وجود دارهاي جا مشغله كه آن از اين
تواند همراه با اسـترس   سفر طولاني به همراه فرزندانتان مي. سازد مي

را نداشته باشـيد كـه از پـس تمـامي      چه شما آمادگي آن چنان ،باشد
هـاي نقاشـي،    همراه خود كتـاب  به. يدئها برآ توجهات كوتاه مدت بچه

 ـ(هـاي   هاي ويـدئويي، لـوح   بازي، بازي اسباب صـوتي  ) هـاي  دي يس
چه كه براي خانواده در طـول سـفر    ها، غذا، آب و هر آن مخصوص بچه
 يضـا عمطمـئن شـويد كـه ا   . همراه داشته باشيد باشد به ضروري مي

هـاي ايمنـي    تان ايمن باشند، از كمربندهاي ايمني و صـندلي  خانواده
چه  ثابت شده است كه چنان ،استفاده نماييد كودكان در صندلي عقب

هـا را ايمـن نگـه     بچـه  ،مواجه شديد) جاده(شكلي در مسير مبا شما 
خاطر داشته باشيد كه با  هاگر تصميم داريد كه چادر بزنيد، ب. دارند مي

. همراه داشته باشيد هاي اوليه را با لوازم ضروري به ي كمك خود جعبه
دوست يـا هـر منبـع اطلاعـات     يك رويد كه توسط  اگر به مكاني مي
ا توصيه گرديده كه مطمئن نيسـتيد كـه چگونـه بـه     مسافرتي به شم

 ،همراه داشته باشيد با خود بهمحل را جغرافيايي  ي جا برويد، نقشه آن
آيا هنوز «تواند پاسخي به سؤالات رايج فرزند شما كه  چنين مي آن هم
در هنگـام سـفر طـولاني،    . باشـد  »؟رسيم چه زماني مي(ايم  نرسيده
خانواده سـاندويچ، ميـوه و    يتمامي اعضاتر اين است كه براي  مطمئن
خاطر داشته باشـيد كـه    به. همراه داشته باشيد آب كافي بههاي  بطري
ايـن   ،كه جـاده را كثيـف ننماييـد    ي زباله با خود برداريد تا اين كيسه

 ،دهـد  شما را در طـول سـفر كـاهش مـي    هاي  توقفچنين  هم )عمل(
دراز كـردن پاهايتـان   جهت استفاده از دستشويي و  هاي استراحتگاه
  .رزو كنيد

   »2«ي  گزينه -91
  »براي متن چيست؟ عنوانبهترين « :ي جمله ترجمه

  ».اي براي خانواده هاي سفرهاي جاده ايده«
   »2«ي  گزينه -92

 هايتـان در  اگر شما مشاهده كنيد كه بچه ،طبق متن« :ي جمله ترجمه
 جاي نظاره كردن بـه منـاظر طبيعـي در حـال     طول سفر به ماشين در

  ».نبايد متعجب گرديد ،باشند نقاشي كردن مي

   »1«ي  گزينه -93
خواهيـد   شود كه اگر در سـفر مـي   به شما توصيه مي« :ي جمله ترجمه

  ».هاي اوليه را برداريد ي كمك چادر بزنيد، با خود جعبه
   »3«ي  گزينه -94

چـه زمـاني   (ايم  آيا هنوز نرسيده«طبق متن، سؤال « :ي جمله ترجمه
  ».پرسند ها غالباً در طول مسير مي است كه بچه پرسشي »)؟رسيم مي

   »4«ي  گزينه -95
در پـاراگراف آخـر، در طـول يـك سـفر       ،طبق متن« :ي جمله ترجمه

  ».دها را در جاده بريزي نبايد زبالهشما طولاني 
  :ي متن دوم ترجمه*

اتفـاق   ،شوند سن ميمكه  طوري تغييرات متعددي در بدن انسان همان
ها كـاهش   گردند، قدرت ماهيچه بينايي ضعيف ميو  شنوايي :دنافت مي
هاي خوني  چون پوست و رگ هاي نرم هم پذيري بافت  فيابند، انعطا مي
اغلب . پيوندد وقوع مي دن بهشود و كاهش عمومي در قدرت ب تر مي كم

براي مثال . د داشتنتري خواه عملكرد كم ،بدن با افزايش سن اعضاي
ليتـر   9/6شود از حدود  لب پمپاژ ميميانگين مقدار خوني كه توسط ق

گيري مايعات است  كوارت واحد اندازه) (كوارت 3/7معادل (در دقيقه 
معادل (ليتر  5/3سالگي صرفاً به  20در سن ) ليتر است 4/1كه برابر با 

 ،براي همين ميـزان سـن  . رسد مي 85در دقيقه در سن ) كوارت 7/3
شود از حـدود   ها جاري مي خوني كه در دقيقه در كليهمقدار ميانگين 

كـاهش  ) كـوارت  3/0(ليتـر   3/0بـه   در دقيقـه )كوارت 6/0(ليتر  6/0
سـان   در تمـامي افـراد يـك   ميزان كـاهش عملكـرد انـدام    . يابد مي
در سن ) تري فعال(تري  هاي سالم ها و كليه بعضي افراد قلب -باشد نمي
بـا  سيسـتم ايمنـي نيـز    . سـاله دارنـد   50سالگي نسبت به افراد  85

بدن را در مقابـل  سالم از سيستم ايمني . كند سن تغيير مي )افزايش(
هـاي   ها و عوامل مضـر ديگـر بـا توليـد پـروتئين      ها، ويروس باكتري
سيسـتم  . نمايـد  محافظت مـي  ،شوند گري كه پادتن ناميده مي مقابله
تواننـد   هـايي كـه مـي    چنين از رشد غيرطبيعي سلول هم سالمايمني 

توانـايي   ،بـا افـزايش سـن   . جلوگيري نمايند ،ندمنجر به سرطان شو
 ،عهـده دارنـد   سيستم ايمني كه چنين عملكردهاي محـافظتي را بـه  

درصـد   80ميزان توليد پادتن ممكن است تـا ميـزان    -يابد كاهش مي
اين كاهش مؤثر سيستم ايمنـي  . سالگي كاهش يابد 85تا  20بين سن 

كه ممكن است يك فـرد   لانزاوبيانگر اين است كه چرا يك بيماري آنف
تواند براي يك فـرد مسـن    را براي چند روز بيمار نمايد، مي  بالغ جوان

 ـ بنابراين واكسينه نمودن افراد مسن. كشنده باشد لانزا و وتر عليه آنف
ي واكسينه نمودن افـراد جـوان    اندازهبه همان ) پهلو سينه(الريه  ذات

  .هاي دوران طفوليت مناسب است عليه بيماري
   »3«ي  ينهگز -96

   »كند؟ متن عمدتاً در چه موردي بحث مي« :ي جمله ترجمه
  ».ي بين سن و مقدار تغييرات در بدن انسان رابطه«

   »1«ي  گزينه -97
بحث شـده   دوممثال در پاراگراف عنوان  به يزي كهچ« :ي جمله ترجمه

  ».درست است ها است براي اكثريت آدم
  »1«ي  گزينه -98

 سـوم پـاراگراف   ي بـاره زيـر در  )موارد(يك از  كدام« :ي جمله ترجمه
  »صحيح است؟

  ».دهد ي اصلي متن ارائه مي تري را جهت حمايت از نكته شواهد بيش«
   »3«ي  گزينه -99

بـــه  دومپـــاراگراف در  ”others“ي واژه« :ي جملـــه ترجمـــه
“individuals”  دكن يم اشارهافراد.«  

   »4«ي  گزينه -100
 »مناسـب اسـت   …راين، بناب«، ي آخر متن در جمله« :ي جمله ترجمه
  ».گردد تغيير را شامل مييك  جز بهزير  )موارد(تمامي 
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 »3«ي  گزينه -101

و فعــل ) كــه همچنــان (”as“بــا توجــه بــه حــرف ربــط : نكتــه
“approach”)   كه ماهيت استمرار دارد، زمـان      ) نزديك شدن به

  .رود حال استمراري به كار مي
 »4«ي  گزينه -102

آيد، در     مي “دار”ing-، فعل دوم به صورت      ”finish“بعد از   : نكته
بـا توجـه بـه مفهـوم        . استنادرست  » 3«و  » 1«هاي    نتيجه گزينه 

 به معنـي  ”as soon as“جمله، زمان حال كامل مورد نياز است؛ 
رساند كه عمل  باشد و جمله اين مفهوم را مي مي» كه به محض اين«
بنـدي    تمـام شـدن بـسته     « بايد بلافاصله بعد از      »تاكسي گرفتن «
  . انجام گيرد»)وسايل(
 »1«ي  گزينه -103

 اول جملـه قـرار   ”not once“جايي كه قيـد منفـي    از آن: نكته
، جملــه بايــد بــه صــورت ســؤالي نوشــته شــود   اســتگرفتــه

(inversion)   كه ساختار خبـري    » 3«و  » 2«هاي    ، در نتيجه گزينه
با توجه به مفهوم جملـه، زمـان گذشـته          . دارند، نادرست هستند  

  .مورد نياز است
 »3«ي  گزينه -104

جملـه را    در اول جمله، سـاختار       ”never“وجود قيد منفي    : نكته
كـه  » 4«و  » 1«هاي    ، در نتيجه گزينه   (inversion)كند    سؤالي مي 

جـايي كـه      از آن . باشند  داراي ساختار خبري هستند، نادرست مي     
ي تجربيات است، زمان حال كامل به كار بـرده            مفهوم جمله درباره  

  .شود مي
 »2«ي  گزينه -105

و در جملات پيرو وصفي كوتاه شده در وجه معلوم، ضمير موصولي            
 “دار”ing- را حـذف كـرده و فعـل را بـه صـورت      ”to be“فعل 
  :جمله ابتدا به اين صورت بوده است. نويسيم مي

“The car which/ that was waiting … . 
 حذف

 »4«ي  گزينه -106
اگرچه جمله ساختار امري دارد و سؤال ضميمه در اين نـوع            : نكته
له بيـشتر  باشد، اما مفهوم جم  مي”will you“ها به صورت  جمله
 كـه  ”won’t you“ تا امر، در نتيجه كـاربرد  دي تعارف دار جنبه

  .تري دارد، صحيح است لحن مؤدبانه
 »3«ي  گزينه -107

به صورت صحيح بـه كـار   » 3«ي  ها، تنها گزينه از بين گزينه  : نكته
دهنـدهاي هـدف و منظـور         به شكل صحيح ديگر ربط    . رفته است 
  :توجه كنيد

“so that +فعل + فاعل” , “in order (not) to + فعل ساده”, 
“in order that + فعل + فاعل” 

 »4«ي  گزينه -108
رود،    در جملات متناقض به كـار مـي        ”but“جايي كه     از آن : نكته

دليل نادرسـتي   (ي اول بايد به صورت مثبت به كار رود            فعل جمله 
با توجه به مفهوم جمله كـه بيـانگر لـزوم           ). »3«و  » 1«هاي    گزينه

  .صحيح است» 4«ي  هاست، گزين

 »4«ي  گزينه -109
“had been going to”ي كامل است   صورت خاصي از زمان گذشته

 (past perfect intentional) »ي كامل عمـدي  گذشته«كه به آن 
شود كه فرد قصد انجام       از اين زمان در مواردي استفاده مي      . گويند  مي

توان   مي. ستكاري را در گذشته داشته، اما موفق به انجام آن نشده ا           
  :اين جمله را به اين صورت بازنويسي كرد

“I had planned to go to university … .” 
 »3«ي  گزينه -110

 و مفهـوم كـل جملـه،        ”prepare“با توجه به مفهوم فعل      : نكته
» منتظر بـودن «زمان حال كامل مورد نياز است تا نشان دهد عمل        

  .هد داشتاتاق ادامه خوا» آماده كردن«تا كامل شدن عمل 
 »2«ي  گزينه -111

ساختن يك استاديوم بسيار بزرگ در يك شـهر         «: ي جمله   ترجمه
  ».ي بسيار جنجال برانگيزي بود كوچك برنامه

   آميز ، جدال يجدلجنجالي، ) 2  ناتمام، جانبدار، طرفدار) 1
   پهناور، بزرگ) 4  گسترش پذير، فراگير) 3

 »1«ي  گزينه -112
ي صلح مؤثر بـود، در نتيجـه        او در جريان برقرار   «: ي جمله   ترجمه

  ».گذاشت ملت به او احترام مي
   مربوط) 2  راهگشا ، سودمند، موثر) 1

    قدم استوار، ثابت) 4  ، سودآور سود ده) 3
 »2«ي  گزينه -113

  ».بورسيه واجد شرايط نبود) دريافت(او براي «: ي جمله ترجمه
    مطلوب،  واجد شرايط) 2    كيفي) 1

 ، باخبر آگاه) 4  چشمگير ،   توجه ، قابل شايان) 3
 »1«ي  گزينه -114

كند اما     سال است كه در بريتانيا زندگي مي       20او  «: ي جمله   ترجمه
  ».اش را حفظ كرده است ي آمريكايي لهجه

   حفظ كردن ،  ندادن ، از دست  داشتن نگاه) 1
  پيدا كردن، به دست آوردن) 2
  پيشرفت كردن، بهتر كردن) 3
 نفوذ خود قرار دادنتحت ، )بر(تاثير گذاشتن ) 4

 »2«ي  گزينه -115
آن دسته از افـرادي كـه مـشاغل اداري دارنـد            «: ي جمله   ترجمه

هايي كه مشاغل فيزيكـي دارنـد، تمرينـات           بايستي نسبت به آن   
  ».جسماني بيشتري انجام دهند

    ناپذير يخستگ) 1
    ي، وابسته به نيروي جسمانيدستفيزيكي، ) 2
   پويا ، يحركت) 3
  نوعيي، مصساختگ) 4

 »4«ي  گزينه -116
ي جنگ ممكن     ميزان مرگ و مير در صورت ادامه      «: ي جمله   ترجمه

  ».اي افزايش يابد است به طور قابل ملاحظه
   واقعي طوره ب) 1
   خوشبختانه) 2
    اً اساس) 3
 زياد نسبتاًبه طور ، بطور قابل ملاحظه) 4

مرجان شيخي: تهيه و تنظيم
مسعود پيربداقي: ويراستار

 زبان اختصاصي
91 سراسري منحصراً زبان
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 »1«ي  گزينه -117

فاوتي بازتاب  هاي سياسي مت     ديدگاه در اين مقاله  «: ي جمله   ترجمه
  ».داده شده است

  اقدام كردن، روانه كردن) 2   ، مطرح كردن  دادن بازتاب) 1
 تخصص يافتن) 4   انتشار دادن) 3

 »2«ي  گزينه -118
هايش سرانجام نتـايج خـوبي بـه همـراه            برنامه«: ي جمله   ترجمه

  ».خواهند داشت
بـه  » 4«ي    گزينه. باشند  فاقد معني مي  » 3«و  » 1«هاي    گزينه: نكته

نيز » 4«ي  اگر چه گزينه. است» به يك نوعي، در هر صورت «عني  م
) سـرانجام (» 2«ي    رسـد گزينـه     تواند صحيح باشد، به نظر مي       مي

  .مدنظر باشد
 »2«ي  گزينه -119

  ».هواي تازه براي سلامتي ما مفيد است«: ي جمله ترجمه
   خوش آهنگ، خوش صدا، موزون) 1
  ، مفيد سودمند) 2
   الهام بخش) 3
 ثرؤ م ي،، كاركارگر) 4

 »1«ي  گزينه -120
 را افـزايش    دفر) به نفس (تواند اعتماد     تمرين مي «: ي جمله   ترجمه

  ».دهد، مشروط بر اين كه در آن زياده روي نشود
كـاربرد  .  جـواب صـحيح اسـت      2داراي  به نظـر    اين سؤال   : نكته

“stimulate”    نيز در اين جمله صـحيح      » افزايش دادن « به معني
يـت داشـته   ح ارج”promote“رسـد   ظر ميباشد، اگرچه به ن  مي

  .باشد
  افزايش دادن ،   دادن يترق) 1
   انگيختن، تحريك كردن، تهييج كردنبر) 2
    كردن ، درست  كردن ، ميزان  كردن تنظيم) 3
  انگيختنبر، افزايش دادن،   كردن تحريك) 4

  »4«ي  گزينه -121
تحقيــق در ) فراينــد(حفــظ كيفيــت ممتــاز «: ي جملــه ترجمــه

  ».ها حياتي است گاهدانش
  دقيق) 2   ي، تربيت يفرهنگ) 1

 ي، اساس ، واجب يحيات) 4   ، حساسياحساسات) 3
 »1«ي  گزينه -122

  ».اين مدرسه را يك باني خير بخشنده ساخت«: ي جمله ترجمه
  كنگره، پيمان، عرف) 2    خيرينيكوكار، بان) 1

 جزء) 4    بردار، ذينفع بهره) 3
 »1«ي  گزينه -123

داري از يك كودك معلول به صبر زيادي نياز           نگه«: ي جمله   ترجمه
  ».دارد

  ن ، نياز داشت ، خواستن  داشتن لازم) 1
   يدنيجستجو كردن، جو) 2
   به دست آوردن، فراهم كردن، گرفتن) 3
 ، به دست آوردن)به (، رسيدن)به (دست يافتن) 4

 »3«ي  گزينه -124
اختيار ي كلي اين است كه آموزش بايد در           قاعده«: ي جمله   ترجمه
  ». سالگي باشد16ي كودكان تا سن  همه
 از جديت و شدت بيشتري      ”principle“ نسبت به    ”law“: نكته

برخوردار است، به طوري كه عدم رعايت آن موجب برخورد شديد           
تـري     از معنـاي عـام     ”principle“در ضـمن،    . شـود   دولتي مي 

  .برخوردار است
  ، گفته سخن) 2   قانون، قاعده) 1

  تحويل) 4     ي كلياعده، ق اصل) 3
 »2«ي  گزينه -125

دانشجويان بـراي گذرانـدن درس در دانـشگاه         «: ي جمله   ترجمه
  ».ي كافي بالايي برسند بايستي به سطح به اندازه

   فيقدر كاه ب) 2   عاقلانه ، خردمندانه) 1
  ، قاطعانهاستوار) 4  شايستگي  با) 3

 »2«ي  گزينه -126
به صورت فعل اصلي بـه       در صورتي كه     ”need“بعد از فعل    : نكته

دليل نادرستي  (آيد     مي ”to“كار رود، فعل دوم به صورت مصدر با         
 اگر چه اسم مكان است اما       ”Bangkok“). »4«و  » 1«هاي    گزينه

 در ”in which“ و ”where“نقش فاعلي دارد، در نتيجه كاربرد 
  .نادرست است» 4«و » 3«، »1«هاي  گزينه

 »3«ي  گزينه -127
ي اول صورت كوتاه       كه جمله مركب است و جمله      جايي  از آن : نكته
 در ”to be“ي پيـرو وصـفي نيـست، حـذف فعـل       ي جمله شده

دليـل نادرسـتي    (ساختار مجهـول ايـن جملـه نادرسـت اسـت            
 در ساختار   ”by“ به جاي    ”with“كاربرد  ). »2«و  » 1«هاي    گزينه

در ضـمن، فعـل     . نادرسـت اسـت   » 4«و  » 2«هـاي     مجهول گزينه 
“enjoy”رود ن حرف اضافه به كار مي بدو.  

 »4«ي  گزينه -128
 (parallel structure)با ساختار مـوازي  » 4«ي  در گزينه: نكته

هـا كـه بـا     در اين ساختار، صورت دستوري جمله. روبه رو هستيم  
جـا، زمـان     در اين ( بايستي يكسان باشد     ،اند  كاما به هم وصل شده    
 در ”to be“فعـل  كـه  ي اسـتمراري اسـت    هر دو جمله گذشـته 

بـه دليـل    » 2«ي    گزينـه ). ي دوم حذف به قرينه شده است        جمله
 و مفـــرد بـــودن ”project“ قبـــل از اســـم ”the“حـــذف 

“achievement”نادرست است .  
 »3«ي  گزينه -129

، + ”It + “to be“ صفت + ”to“ مصدر با ”…+با توجه به ساختار : نكته
 ضـمن،   در. نادرست است » 4«و  » 2«هاي     در گزينه  ”this“كاربرد  

ي پايه    اي نياز است تا جمله      دهنده  چون جمله مركب است، به ربط     
و » 1«هـاي     دليـل نادرسـتي گزينـه     (ي پيرو وصل كند       را به جمله  

»2«.(  
 »1«ي  گزينه -130

و » 2«هـاي   در گزينه» در امتداد« به معني   ”along“كاربرد  : نكته
 بـا  ”along“(، هم از لحاظ مفهومي و هم از لحاظ سـاختاري          »3«

ي   كلمـه . نادرست اسـت  ) رود   به كار نمي   ”from“ي    حرف اضافه 
“group”  يا بايد به صورت جمع يـا بـا         » 4 «و» 2 «يها  در گزينه

  . به كار رود”a“حرف تعريف 
  

همـين كـه    . هاي زيادي گرفتيم چون روز بسيار زيبايي بود         عكس
يك سـاحل شـني   . پيچيدم، از ميان درختان چشمم به خانه افتاد    

. مايل رو به روي ما گسترده شده بـود        ) چندين( كه به طول     بزرگ
  .متأسفانه هتل جديد چشم انداز قلعه را مسدود كرد
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 »2«ي  گزينه -131
عكـس  « بـه معنـي   ”to take photographs“عبـارت  : نكتـه 
  .است» گرفتن

 »1«ي  گزينه -132
جايي كـه   از آن. گيرد  اسم قرار نمي”so horrible“بعد از : نكته

“day”  ارش و مفرد است، به حرف تعريف         قابل شم“a”   نياز دارد 
از لحـاظ سـاختاري   » 4«ي   گزينـه ). »3«ي    دليل نادرستي گزينه  (

  .غلط است
 »2«ي  گزينه -133

  .است» پيچيدن« به معني ”to turn the corner“عبارت : نكته
 »4«ي  گزينه -134

نگاه مختصر « به معني ”to catch a glimpse of“عبارت : نكته
  .است» كردن به

 »2«ي  گزينه -135
  شني) 2  شن پوش) 1

   ، تميز، ناب پاك) 4    موفق،  كامياب) 3
 »4«ي  گزينه -136

  پخش شدن ، پيمودن، دويدن، اداره كردن) 1
   رسيدن) 2
   ، دراز شدن ، كشيدن  كردن ي، طولان دراز كردن) 3
   گستردن، دادن ، امتداد كشيدن) 4

 »2«ي  گزينه -137
   بند آوردن، ،نگاه داشتن ايستادن) 1
  مسدود كردن ، بستن، بند آوردن) 2
   )با زور و فشار(گنجاندن ، فرو كردن، چپاندن) 3
  به پايان رساندن) 4
  

كنم ديگـر وقـتش شـده بـراي خـودم يكـي از آن                 فكر مي : باب
  .هاي ماساژور برقي بگيرم صندلي

  آخر براي چه؟: آن
  .دهد، فقط همين داشتنش حال مي: باب
جا هـيچ چيـز بـه درد          آن.  پول است  از نظر من كه هدر دادن     : آن

  بخوري ندارند؟
  .خودت ببين: باب
يـك  : خب اين همان چيزي است كه دوست دارم بدست آورم         : آن

  !گلدان خودآبيار
  !كني داري شوخي مي: باب
ها خيلـي بـه درد    كنم يكي از اين     فكر مي . كنم  نه، شوخي نمي  : آن

  .بخورد
 »3«ي  گزينه -138

  . از نظر من ايرادي ندارد)2  . رسد  به نظر مييعال) 1
  ؟يكن داري شوخي مي) 4  ؟هآخر براي چ) 3

 »1«ي  گزينه -139
  خوب است) 2  فقط همين) 1

  فكر خيلي خوبي است) 4  خوب است) 3
 »4«ي  گزينه -140

    حالت خوب است؟) 1
  .تو آدم خيلي خوبي هستي) 2
  كني؟ ي چه چيزي صحبت مي داري درباره) 3
  .كني داري شوخي مي) 4

 »3«ي  گزينه -141
از ايـن رو،     (”thus“ي    با توجه به مفهوم جمله، ربط دهنده      : نكته

  .مورد نياز است) بنابراين
 »2«ي  گزينه -142

    علاقمند بودن،   خوردن غم،  پرستاري كردن) 1
  ) بر(، غلبه كردن )بر(  يافتنزي پيرو) 2
  ،گسترش دادن  پهن كردن،بسط دادن) 3
  كردن رها ، تسليم شدن، واگذار كردن، ترك گفتن) 4

 »4«ي  گزينه -143
     ، ناچيزيجزي) 1
   گر كنش،  فعال) 2
  ي، اصل ، عمده ، نخستين ي، مقدمات يابتداي) 3
    درماني ناپذير، ب علاج) 4

 »1«ي  گزينه -144
    زياد كردن،  افزودن)1
   وارد كردن) 2
   كشيدن نفس ،  بخشيدن  الهام)3
   ، پنداشتن  كردن فرض) 4

 »1«ي  گزينه -145
 همراه  ”from“ي    با حرف اضافه  ) نجات دادن ( ”save“فعل  : نكته
  .است

 »3«ي  گزينه -146
جايي كه جمله داراي مفهومي غير واقعي است و بيانگر           از آن : نكته

وضعيتي است كه امكان وقوع آن در حال يا آينده وجـود نـدارد،              
  . صحيح است”would“كاربرد 

 »2«ي  گزينه -147
  نازا) 2  مشابه سازي شده) 1

   حسودي،ملك) 4   سازگار) 3
 »3«ي  گزينه -148

 آخر جمله به    ”they“ و ضمير فاعلي     ”their“ضمير ملكي   : نكته
صحيح اسـت   » 3«ي    با توجه به مفهوم جمله، گزينه     . روند  كار نمي 

(their genetic characteristics→ theirs).  
 »2«ي  گزينه -149

ي پيـرو،   ي پايه و جملـه  در صورت يكسان بودن فاعل جمله : نكته
  ي پيرو را حـذف كـرد و فعـل را بـه صـورت                 ملهتوان فاعل ج    مي

-ing”به كار برد“دار . 
 »4«ي  گزينه -150

  رفتار) 2  ، نسبت رابطه) 1
  ويژگي) 4  رفتار، شيوه ) 3

  :هاي مهم متن توجه نماييد به واژه
master: بر( يافتن تسلط ياد گرفتن، خوب(  
phonology: شناسى واج  
ubiquitous: ،حاضر جا همه حاضر  
plain: بديهي ساده، كار،آش  
adept: ماهر 
exploit: بكارانداختن ،)از( كردن برداري بهره  
conform: كردن پيروي كردن، مطابقت دادن، وفق  
acquisition: اكتساب 
identically: يكسان طور به  
variability: تغييرپذيري 
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 »3«ي  گزينه -151

هدف اصلي متن تأكيد بر تأثير عامـل سـن بـر            «: ي جمله   ترجمه
  ».يري زبان استيادگ

 »4«ي  گزينه -152
سـخت شـدن، تغييـر ناپـذير         (”fossilize“ي    كلمه«: ي جمله   ترجمه
 ”become permanent“ترين معني را بـه    نزديك4در سطر ) شدن

  ».دارد) هميشگي شدن، ثابت شدن(
 »3«ي  گزينه -153

ــه ــه ترجمـ ــه«: ي جملـ ــطر ”they“ي  كلمـ ــه 7 در سـ  بـ
“explanations”اشاره دارد .«  

  .صحيح است» 2«ي  رسد گزينه ه به مفهوم جمله، به نظر ميبا توج
 »4«ي  گزينه -154

دهد كه   ي يك تحقيق نشان مي     طبق متن، يافته  «: ي جمله   ترجمه
  ».سن آشنايي با يك زبان دوم بر يادگيري تأثيري منفي گذاشت

 »1«ي  گزينه -155
 ”students“ بـه    17 در سـطر     ”who“ي   كلمه«: ي جمله   ترجمه

  ».اشاره دارد
 »2«ي  ينهگز -156

  »؟چرا محقق مهاجران را مورد بررسي قرار داد«: ي جمله ترجمه
  »هاي سني در يادگيري زبان براي شناسايي تفاوت«

 »3«ي  گزينه -157
در كدام سطر از مـتن، نويـسنده بـه ايـن كـه              «: ي جمله   ترجمه

  »كند؟ گيرند، اشاره مي كودكان زبان مادري خود را آسان فرا مي
  »1-2سطرهاي «

  :هاي مهم متن توجه نماييد به واژه
sharpshooter: ماهر تيرانداز  
marksman: ماهر تيرانداز  
demonstrate: دادن نشان كردن، ثابت  
volunteer: داوطلب 

 »4«ي  گزينه -158
  »گويد؟ شكار آني چه مي) ي حرفه(متن در مورد «: ي جمله ترجمه

  ».كرد شكار مي) و امرار معاش(او به منظور زنده ماندن «
 »1«ي  نهگزي -159

در سطر  ) هاي قومي  افسانه (”folklore“ي   كلمه«: ي جمله   ترجمه
 ”traditional stories“تــرين معنــي را بــه    اول نزديــك

  ».دارد) هاي اجدادي داستان(
 »3«ي  گزينه -160

كند كه آني از اسم واقعي خود  نويسنده اشاره مي«: ي جمله ترجمه
  ».آمد خوشش نمي

 »1«ي  گزينه -161
اش بـا تفنـگ بـه شـهرت          آني به خاطر توانايي   «: ي جمله   ترجمه
  ».رسيد

 »2«ي  گزينه -162
  »از چه لحاظ آني با ديگر دختران تفاوت داشت؟«: ي جمله ترجمه

  ».ي تيراندازي برنده شد او در مسابقه«
 »3«ي  گزينه -163

مند شدن باتلر به آني قبل از  دليل احتمالي علاقه«: ي جمله  ترجمه
  »ازدواجشان چه بود؟

  ».را در سن پايين شكست داداو ) آني(«

 »1«ي  گزينه -164
 ”the couple“ بـه  10 در سطر ”their“ضمير «: ي جمله ترجمه

  ».اشاره دارد) زوج(
 »4«ي  گزينه -165

چرا آني به سيگاري كه در دهـان ويلهلـم بـود            «: ي جمله   ترجمه
  »شليك كرد؟

  ».در نمايش شركت كرد) ويلهلم(او «
  :هاي مهم متن توجه نماييد به واژه

mighty: ،قوي توانا، نيرومند  
intercede: كردن مداخله كردن، گري ميانجي كردن، پادرمياني  
revolt: ،انقلاب طغيان، شورش  
enormous: ،عظيم بزرگ  
pacify: نشاندن فرو كردن، آرام  
rebellious: ،ياغي سركش  
ennoble: به (دادن شرافت ،)از (كردن تجليل (  
abet: ( به(كردن ترغيب ،)به (كردن تشويق ،)به (برانگيختن  
conquest: ،تسخير فتح، غلبه  
flee: كردن فرار  
sanctuary: پناهگاه مقدس، جايگاه  
deliverance: ،رستگاري رهايي  
expedite: بردن پيش ،)به (بخشيدن سرعت  
refurbish: كردن تعمير كردن، نو  
troop: ،سربازان ي دسته گروه  
offset: كردن جبران كردن، خنثي  
archery: ،كمانداري تيراندازي   
seize: كردن  توقيف كردن، تصرف آوردن چنگ به  

 »3«ي  گزينه -166
در (آتن به نيابت از ديگر شهرهاي دولتي يونـان          «: ي جمله   ترجمه
  ».با ايرانيان مداخله كرد) جنگ
ــه ــه: نكت ــه در ســطر ”intercede“ي  كلم ــادل 2 ك ــده، مع  آم

“intervene”است .  
 »1«ي  گزينه -167

هاي ياغي دسـت     داريوش براي آرام كردن آتني    «: ي جمله  ترجمه
  ».به اقدام زد

 آمـده اسـت، معـادل       4 كـه در سـطر       ”pacify“ي   كلمـه : نكته
“calm”است .  

 »4«ي  گزينه -168
  ».ها نيرو بخشيد همكاري شهروندان به آتني«: ي جمله ترجمه
ــه ــه: نكت ــطر ”ennoble“ي  كلم ــه در س ــادل 5 ك ــده، مع   آم

“give strength to”است .  
 »2«ي  گزينه -169

بـه فـتح    ) ايـران را  (خواسـتند    مردم دلوس نمي  «: ي جمله   ترجمه
  ».يونان تشويق كنند

 آمـــده، معـــادل 8 كـــه در ســـطر ”abet“ي  كلمـــه: نكتـــه
“encourage”است .  

 »4«ي  گزينه -170
ها توسط تعدادي از سربازاني كه از        آتني) نيروي(«: ي جمله   ترجمه

  ».، تقويت شدندپلاتيا رسيد
 آمــده، معــادل 14 كــه در ســطر ”reinforce“ي  كلمــه: تــهنك

“strengthen”است .  
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